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Abstract 
"Bay al-Aina" is one of the basic issues related to Islamic financial instruments 
in the capital market, which causes a number of capital market instruments to 
face a Sharia challenge. In this article, in an analytical-descriptive way, the 
jurisprudential ruling of Bay' al-Aina has been re-examined, and after 
expressing the views of the jurists, the specific evidences surrounding it have 
been examined. According to the prevailing jurisprudential opinion, it is 
certain that the sanctity and nullity of the sale of al-Aina are reserved for the 
place where there are two conditions: a) we are faced with the combination of 
two sales contracts, one of which is cash and the other is a loan, and b) the 
second sale is in the first sale. be a condition The findings of the article show 
that the prevailing jurisprudential opinion is a point of controversy, and from 
the narrations in this regard, even with the mentioned conditions, the ruling of 
sanctity and invalidity cannot be deduced. In the end, the capital market tools 
that are facing the suspicion of bias have been examined; The results of the 
research indicate that the conventional repo, the combination of sale and lease 
with the condition of acquisition and sale with the addition of the option to 
buy and the option to sell, according to the investigation, none of them are 
condemned or invalidated due to the suspicion of sale of al-Ainah . 
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 العينه در ابزارهایشبهه بيع  بازپژوهي فقهي
 بازار سرمایه جمهوری اسلامي ایران 

 

 محمدمهدی فریدوني  زادهامين  محمدسيد 
 

 چکيده

بیع العینه« یکی از موضوعات مبنایی مربوط به ابزارهای مالی اسلامی در بازار سرمایه  »
  مقاله  این  در.  کنداست که تعدادی از ابزارهای بازار سرمایه را با چالش شرعی مواجه می

  از   پس  و  گرفته  قرار  بازپژوهشی  مورد  العینهبیع  فقهی  حکم  توصیفی،-تحلیلی  شیوه  به
براساس نظر  ه شده است.  فقها به بررسی ادله خاص پیرامون آن پرداخت   هایدیدگاه  بیان

اختصاص دارد که   جاییبهالعینه که حرمت و بطلان بیع است آن متیقنغالب فقهی، قدر 
دو شرط وجود داشته باشد: الف( با ترکیب دو عقد بیع که یکی نقد و دیگری نسیه باشد، 

  نظر که  دهدمی نشان مقاله  هایو ب( بیع دوم در بیع اول شرط شود. یافته ؛مواجه باشیم
  شروط  باوجود  حتی  باب،  این   در  وارده  روایات  از  و  است  مناقشه  محل  فقهی،  غالب 

که با شبهه    سرمایه  بازار ی  ابزارها   انتها  در.  شودنمی  استنباط   بطلان  و  حرمت  کمح  مذکور،
هستندبیع مواجه  که  العینه  است  آن  از  حاکی  تحقیق  نتایج  است؛  شده  بررسی  ریپو  ، 

اختیار خرید و اختیار فروش،    ضمیمهبهتملیک و بیع    شرطبهبیع و اجاره  ترکیب  متعارف،  
  یا  حرمت  بهمحکوم  العینه،  بیع  شبهه  جهت  از  یکهیچ،  بررسی صورت گرفتهبا توجه به  
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 مقدمه 

های اقتصادی، موضوع  مالی بنگاه تأمینیکی از مباحث چالشی فقهی در عقود مربوط به 
العینه« است که در عقود بانکی و بسیاری از ابزارهای مالی اسلامی ظهور و بروز دارد. »بیع

انطباق  انطباق یا عدمالعینه و دیگری  محل نزاع، دو مورد است یکی مفهوم و حکم بیع
العینه. در این مقاله برآنیم تا با رویکردی تحلیلی توصیفی به نزاع  عقود مستحدثه بر بیع

و سپس استنباط حکم آن از ادله فقهی بپردازیم؛  العینه  بیعنخست یعنی شناسایی مفهوم  
پرکاربرد   برخی مصادیق  و  داشت  اشاره خواهیم  نیز  دوم  نزاع  به  انتها  در  بازار  اگرچه 

تشریح خواهیم  العینه  بیعانطباق آن را بر  سرمایه را بررسی نموده و وضعیت انطباق یا عدم
از مباحث قدیمی فقهی است که موضوع چندین روایت در کتب حدیثی  العینه  بیع کرد.

در کتب خود به این نوع عقد، اشاره نموده و نظر خود را   غالباًاست. اگرچه فقهای عظام  
مبسوط به    طوربهاما به دلیل مبتلا به نبودن آن در جامعه    اندداشتهبیان  آن    خصوص  در

با توجه به روایات    صرفاًو    اندنکردهآن نپرداخته و جوانب و شقوق مختلف آن را بررسی  
در این مقاله پس از بررسی معنای لغوی   .اندنمودهوارده، حکم مذکور در روایات را نقل  

را بررسی نموده و سپس اقوال    السلامعلیهمالعینه، روایات وارده از معصومین و اصطلاحی بیع  
فقها در این خصوص را نقل و نقد خواهیم نمود و در انتها برخی مصادیق موجود در  

 بررسی خواهیم کرد.العینه بیعبازار سرمایه را از حیث شبهه 
 

 نه يالع عيب فیتعر

جمله به معنای سلف آمده است  شده است از  معانی مختلفی ذکر  در لغت عرب بهعینه،  
، عین آن )لغتنامه دهخدا(. یعنی خود آنهمچنین    ؛(306  .، ص 13، جق1405)ابن منظور،  

)خرید نسیه و فروش    عکسبه به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و  العینه  بیع
نقدینگی است. در این نوع معامله فرد می تأمین  برای  به تو  گوید:  نقدی(  »این کالا را 

)خوانساری نجفی،    اینکه آن را به من بفروشی یا مبیع مال من باشد  شرطبهفروشم،  می
اند؛  تعریف کرده  گونهاینرا  العینه  بیعالعرب  (. همچنین در لسان231  .ص،  3، ج1379

معلوم،  ذا باع من رجل سِلعةً بثمن معلوم إِلى أَجل  ا » (306  ص.  ،13، جق1405)ابن منظور،  
فإِن اشترى التاجر بحَضْرَةِ طالبِ العِينةِ سِلْعة من  .  ثم اشتراها منه بأَقل من الثمن الذي باعها به
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آخر بثمن معلوم و قبضها، ثم باعها من طالب العِينة بثمن أَكثر مما اشتراه إِلى أَجل مسمى، ثم 
ا  الذي  الثمن  من  بأَقل  بالنَّقد  الأَول  البائع  من  المشتري  عِينةٌ  بهشتراها  باعها  أيَضاً    «. فهذه 

فرد کالایی را به قیمت و سررسید معلوم خریداری کرده )خرید نسیه( و سپس    کههنگامی
تر از قیمتی که خریداری کرده است، بفروشد. همچنین اگر تاجر عینی  کم  قیمتیبه    را  آن

معین    قیمتیرا از دیگر به قیمتی معلوم خریداری کرده و سپس آن را به طالب عینه به  
اول    صورتبه به    صورتبهنسیه بفروشد و سپس مشتری آن کالا را به خریدار  نقدی 

ن  ینه را چنیعالعیدر استبصار، ب  ی خ طوسیس از قول ش یادرابن تر بفروش رساند.قیمتی کم
  ی متـیه بخرد؛ سپس آن را به قیرا نس  یی ، کالا ینه آن است که مشتر یع عیبد:  کن یف میتعر

ده ادا کنـد و  ی آن به صاحبش فرا رس ین خود را که زمان ادایکمتـر بـه نقد بفروشد تا د
،  یحلّـ)  ـن اول را ادا کنـد یآن د  وسیله بهنه است تا  یل عون ا یـن دوم درباره صاحب دید

 (.205 .ص  ،2ج ق،1411

 : گرفته استقرار می مورداستفادههای دور به دو صورت  از زمانالعینه بیع
نسیه به    صورتبهخرید نقدی و فروش نسیه: شخص نیازمند نقدینگی کالا را   .1

می  ترگرانقیمتی   نقد  قیمت  کمتر از  قیمتی  به  جلسه  همان  در  سپس  خرد؛ 
فروشد. در نتیجه خریدار اول به پول نقد دست  نقد به فروشنده می  صورتبه

 کند. و فروشنده دوم به سودی دست پیدا می پیداکرده

نقد .2 را  فروش  کالایی  نسیه: شخص  و خرید  به خریداری    صورت بهی  نقدی 
نیا، خرد )معصومیتر، نقد از او میفروشد؛ سپس همان کالا را به بهایی کممی

1398 .) 

 

 پيشينه پژوهش . 1

بیع   هاهبرخی مقال ( در  1400نفری و عندلیبی ) پردازند.  العینه می به بررسی حکم فقهی 
ها به اند. آنقرار داده موردبررسییکی از حیل تخلص از ربا  وانعنبهبیع عینه را  ایمقاله

ای در جهت فرار از ارتکاب به  شیوه  عنوانبهتوان  میالعینه  بیعکه از    اندرسیدهاین نتیجه  
معاملات   کراهت  به  قائل  و  نمود  استفاده  ربوی  و  میالعینه  بیعمعاملات  شوند. شکری 

  بامعنایها ابتدا  کنند. آنو ربا را بررسی میالعینه  بیعرابطه    ای مقاله( در  1400حسینی )
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امامیه و احادیث    سنت ودهند و سپس دیدگاه فقهای اهلقرار می  موردبررسیرا  العینه  بیع
به   میالعینه  بیعمربوط  بررسی  آن را  بیع کنند.  با  ربا  رابطه  و  ربا  بررسی  به  سپس  ها 

(  1398نیا )معصومیکنند.  های فرار از ربا بیان میپردازند و در انتهای مقاله خود راهمی
معامله    مشروط به عدم اشتراط انجامالعینه  بیعکند که صحت  گیری میدر مقاله خود نتیجه

کند  می  گیرینتیجهدوم در معامله اول و پذیرش ریسک توسط فروشنده است. همچنین  
کاملاً مشخص و غیرقابل تغییر است،   چیزهمهدر معاملات بانک و بورس از ابتدا  ازآنجا

امکان تحقق دو شرط مذکور وجود ندارد. وی همچنین اختیار معامله تبعی را در صورتی  
شرط اختیار خرید یا فروش کلی آن دارایی شرط شود، نه همان دارایی.  داند که  صحیح می

به بررسی دیدگاه مذاهب اسلامی در مورد    ایمقاله( در  1397)، افسری و احمدی  رستمی
پردازد. مطابق این پژوهش حنفیه، مالکیه و حنابله به استناد به سنت نبوی،  میالعینه  بیع

دانند. در مقابل شافعیه و امامیه با استناد به ا باطل میرالعینه  بیعاستحسان و سد ذرایع،  
نویسندگان    درنهایتاجماع، قیاس و ادله عقلی، قائل به جواز این سنخ از معاملات هستند.  

را براساس  العینه  بیع(  1385اند. میرمعزی ) را صحیح دانستهالعینه  بیعدیدگاه قائلین به جواز  
را با شرایط  العینه بیعکند. او های ربا تحلیل مییلههای موجود در تحلیل صحت حقاعده

می جد   داند؛ذیل صحیح  طرف    خریدوفروشدرباره    یقصد  دو  و  باشد  داشته  وجود 
ت حکمت یز آن باعث لغویه و نقد محقق کنند؛ تجویع نسینخواهند ربا را در صورت ب

حرمت ربا به   ادلهق از  الفرنباشد که عقل بتواند به ملاک عدم  یاگونهحرمت ربا نشود؛ به
شود  کند که شرط دوم و سوم وقتی محرز می. وی همچنین استدلال میکند  موردتعدین  یا

 ، شرط نشود.اعتناقابلکه در بیع اول، تحقق بیع دوم بدون فاصله زمانی  
سجادی و   اند.در یک ابزار خاص پرداختهالعینه بیعبه بررسی شبهه  هاهبرخی از مقال

اند.  و قرارداد اختیار معامله با دو حق معکوس پرداختهالعینه  بیع( به مقایسه  1400رضایی )
اما با ذکر    انددانستهبطلان    بهمحکومشرط بازخرید در بیع را  العینه  بیعایشان با بررسی  

  . اندتهدانس صحت    بهمحکوم، این نوع قراردادها را  العینهبیعمعامله و    اختیار  هایتفاوت
به بررسی  1399عشایری منفرد )  بیع؛  (  بازخرید شرط شده در ضمن عقد  حکم فقهی 

های اصلی پذیرش  پردازد. او در این مقاله یکی از چالشمی  مطالعه موردی قرارداد ریپو
تفاوت  العینه  بیعکند که ریپو  گیری میداند. او در انتها نتیجهالعینه میریپو را مخالفت با بیع 
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العینه را در  ای شبهه بیع( نیز در مقاله1395)   انیحاجی و  طالب ،  انی کاتوز  ،دارد. موسویان
 .شماردبرمیالعینه هایی را بین ریپو و بیعکند و تفاوتقرارداد ریپو بررسی می

این    تاکنونالعینه صورت گرفته اما  هایی در رابطه با حکم فقهی بیعهرچند پژوهش
در این مقاله پس از بررسی مبسوط  های بازار سرمایه بررسی نشده است.  موضوع در ابزار
 اند. که با این شبهه روبرو بوده ایمالعینه، به بررسی ابزارهایی پرداخته حکم فقهی بیع 

 

 شبهه حرمت بيع العينه . 2

که عرف زمان معصومین، عینه را    آیدبرمیالعینه بیع خصوص دراز فضای روایات وارده 
  طور بهو برای اطمینان خاطر، این نوع معامله را    اندکردهمینوعی ربا یا حیله ربا تصور  

سنت در این زمینه  . شاهد این برداشت روایاتی است که اهلانددادهقرار    سؤال مکرر مورد  
به روایات منقول    توانمینمونه    طوربه  اند دادهبیان کرده و فقهای ایشان براساس آن حکم  

براساس آن فقهای  ق(.  1416،  مسند الإمام أحمد بن حنبل)  از عایشه و ابن عمر اشاره کرد
اما    ؛انددادهبرای فرار از ربا دانسته و حکم به حرمت آن    ایحیلهسنت، بیع عینه را  اهل

ادعا کرد    نتوامیقرار نگرفته و بلکه    موردتوجه در تراث شیعی بیع عینه به این صورت  
اما    ؛که بالعکس، حکم به اباحه آن داده شده که در ادامه به روایات آن خواهیم پرداخت

دو وجه برای حرمت  معلوم شود  العینه  بیعوجه حرمت    بایستمیدر یک نگاه کلی ابتدا  
 ست: الف( حیله ربا و ب( ادله خاص. مطرح ا العینه بیع

مبنایی بین فقها وجود دارد، برخی استفاده از حیل    نظر اختلافحیله ربا،    خصوص   در
حیله ربا را جایز دانسته و برخی آن را تقلب نسبت به قانون قلمداد کرده   ازجملهشرعی 

مختصر به هر دو دیدگاه اشاره خواهیم کرد اما    طوربهشمارند. در این مقاله  و ممنوع می 
وجو یعنی  ربا  حرمت  دیگر  وجه  بر  حاضر  مقاله  از  تمرکز  وارده  روایات  د 

و بررسی    نقدبهنسبت به این نوع معامله است که با اشاره به روایات    السلامعلیهممعصومین
 های مختلف خواهیم پرداخت. برداشت

 

 حيله ربا  مثابه به العينه بيع. 1-2

های  های شرعی در ممنوعیتهای قدیمی فقهی، حکم فقهی استفاده از حیلهیکی از چالش 
فرماید: »مقصود از حیله، دستیابی به اسبابی  در تعریف حیله می  عاملی  جبعیفقهی است.  
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  هستند است که احکام شرعیه بر آن مترتب است و این اسباب گاهی حلال و گاهی حرام  
منظور تغییر حکم ربا  ، عملی است که بهحیله ربا(.  596  .ص،  3ج  ،ق1413،  عاملی  جبعی)

شود )میرمعزی،  تغییر عنوانی که بر آن منطبق است، انجام میدر مورد یک مصداق از راه  
که شارع مقدس، موضوعی را تحت عنوانی خاص  درجاییاینکه آیا  (.  107  .ص،  1386

توان همان محتوای ممنوع شده را تحت عنوانی دیگر  حرام و ممنوع اعلام کرده آیا می
فقهی، عنوان و قالب اهمیت    ازنظر حرمت و ممنوعیت نیست انجام داد؟ آیا    بهمحکومکه  

 دارد یا محتوا و مضمون؟
 

 ادله مخالفين حيل شرعي. 1-1-2

  دارند )حسینی عاملی،  نظراتفاقمشهور فقهای امامیه بر مشروعیت استفاده از حیل شرعی  
نجفی،  574  .ص،  4ج  تا،بی فقهای    ؛(354و    391  ص.ص،  23.ج  ق،1404؛  مشهور  اما 

العینه، بیع تورق، بیع معامله و بیع وفاء را از باب سد  بیع  در قالبسنت توسل به حیل  اهل
  ص.ص،  3ق، ج1425؛ ابن رشد،  132  .ص،  4ق، ج1388)ابن قدامه،    دانندذرایع جایز نمی

نیز ناسازگاری    (.425  .ص،  5ق، ج1413؛ شوکانی،  161-160 قول نامشهور نزد امامیه 
 فلسفه تحریم ربا است.   معاملاتی بامشروعیت چنین 

 :چنین است اختصاربهتسنن های ربا در منابع اهلها و حیلهدلایل نامشروع بودن راه
 استناد به روایت خاص در انواع حیل ربا؛ .1

شود که به  استاد به حدیث نبوی »انما الاعمال بالنیات« از این مطلب استفاده می .2
 ای صحیح نیست؛کاربستن هر حیله

ربا    سوی بهای  ذرایع: این حکم دلالت بر آن دارد که هر عملی اگر وسیلهد  س .3
 (.15 .ص،  1400باشد، باید مسدود شود )آهنگران، 

 

  توان به مقدس اردبیلیاز میان فقهای امامیه که مخالف استفاده از حیل ربا هستند می 
امیه نیز به  فقهای ام اشاره کرد.    (1397)  خمینی  موسویو  ق(  1404)، مجلسی  ق(1403)

 اند؛ دلایل زیر حکم به عدم مشروع بودن حیل ربا داده
،  5ج  ،1397  خمینی،  موسوی)  با فلسفه تحریم ربا  استفاده از حیل ربا  تناقض .1

را  353  .ص ربا  مفاسد  که  هرچند  خمینی  امام  ربا    عنوانبه(:  تحریم  علت 
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تحربم  منجر به لغو شدن حکم  نوعیبهبلکه استفاده از حیل ربا را شمارند، نمی
 (.23 .ص،  1395داند )انصاری و هاشمی، ربا و نقض غرض در تحریم آن می

 . جدی در استفاده از حیل رباعدم وجود قصد  .2

 

 ادله مخالفاننقد و بررسي . 2-1-2

داد یک  رقرا  فلسفه تحریم ربا باید گفت در رابطه با استدلال تناقض استفاده از حیل ربا با  
ن فلسفه  بنابرای ؛دهدامر عرفی و اعتباری است و ماهیت آن را اعتبار و فرض تشکیل می

قرا ماهیت  تغییر  با  زیاده در  رو علت حکم  یا  ربا    قراردادهای داد متفاوت خواهد شد. 
اگر آن قرارداد تغییر پیدا کند و  ورنده مفسده تشخیص داده شده است.آوجودخاصی به

،  1400شکل و ترکیب دیگری پیدا کند، دیگر دارای آثار سابق نخواهد بود )آهنگران،  
ربا  لیح ،یربا و قرض ربو لیمشابهت ح لیشود که به دل یتلق گونهاین دی نبا(. 21 .ص

ا قرض  ماهیت قرارداد در حیل ربا در مقایسه ب  چراکه همان حکم را خواهد داشت.    زین
است. متفاوت  منصوص  براینعلاوه  ربوی  ربا  و علت  حرمت  فلسفه  به  تا  نیست  العله 

بودند که چرا ربا حرام است    مسأله مسلمانان دنبال این    حکم حرمت ربا بتوان استناد کرد.
در صدر    .(377  ص.  ،1400را بفهمند )رضایی دوانی،    مسألهنتوانستند علت این    بعضاًاما  

مثل رباست در   گفتند بیع می   روازایناسلام برای رباخواران حکم حرمت ربا عجیب بود 
سوره    275کند؟! و خداوند در آیه  واقع معنای حرفشان این بود که بیع با ربا چه فرقی می

بقره پاسخ داد که بیع را خداوند حلال کرده و ربا را حرام گردانیده است. این گفتگو  
به کارکرد ربا و بیع نظر داشتند و با توجه به اینکه در هر دو   کنندگانسؤال هد دنشان می

سرمایه میمورد،  سود  به  خود  سرمایه  با  نمیدار  بیع  و  ربا  بین  تفاوتی  دیدند،  رسید، 
که قصد طرفین بر بیع  درجاییرسد  می  نظربهآثار این دو بسیار متفاوت است.    آنکهحال 

  تصریح بهد گفت بیع مانند رباست و حکم ربا را به بیع سرایت داد.  ، نبایگرفتهتعلقواقعی  
  درنتیجهرباست که مورد تحریم قرار گرفته است.    صرفاًقرآن کریم بیع حلال است و  

استدلال کسانی که معتقدند در استفاده از حیل ربا، همچنان پیامدهای فاسد قرض ربوی  
حیل ربا آثار استفاده از  که درصورت  معتقد باشیم    و چنانچه   پابرجاست، مخدوش است

حیل ربا نقض غرض نخواهد    کارگیریبه،  خواهد داشتقرض ربوی  متفاوتی نسبت به  
 بود. 
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  چراکه توان به آن استناد کرد.  شود، نمی  قلمدادعلتی معتبر    کهدرصورتیسد ذریعه هم  
  درنتیجه را تحریم کرده است.    ها زیاده وجود داردشارع برخی از قراردادهای که در آن

توان از این دلیل به  قرض ربوی شود حرام است و نمی قراردادهایهایی که منتهی به راه
 (.22 .ص،  1400)آهنگران، رسید. العینه بیعتحریم 

للقصود«   تابعة  از قصد در »العقود  باید گفت منظور  با فقدان قصد  انشاء  در رابطه 
کرد  ؛ است فرض  یا  اعتبار  تشکیل  یعنی  را  قراردادی  ماهیت  معنایی  کردن  لحاظ  یا  ن 

اند آن است که  وجود قصد در حیل ربا استدلال کردهدهد. اشتباه کسانی که به عدممی
 (.26 .ص،  1400اند )آهنگران،  قصد را معادل هدف معنا کرده

حکم بایست به این پرسش پاسخ داد که آیا  ربا باشد میالعینه  بیعچنانچه علت تحریم  
کلی است که به هنگام شک در معاملات باید به آن استناد کرد یا    ایقاعدهتحریم ربا  

عمومیت دارد، حلیت عقود    آنچهبالعکس، ربا استثنائی بر اصل و قاعده صحت است و  
 خت. به این بحث خواهیم پردا مختصراًدر اینجا  روازاینو وفای به آن است.  

 

 معاملات  صحت بر ياستثنائ  ربا. 2-2

اصل ممنوعیت و حرمت ربا در منابع فقهی، جزء مسلمات است چه اینکه قرآن کریم در  
ب  متعددی  آن    اآیات  به  غلظت  و  را  رباکه  تاجایی  کردهاشارهشدت  رباگیرنده  و  دهنده 

علت تحریم ربا روشن نشده    لکن جنگ کننده با خدا و رسول معرفی کرده است.    عنوانبه
)ابن بابویه،    است. هرچند در روایاتی به حکمت و فلسفه تحریم ربا اشاره شده است

به چنین   فقیهان  گاههیچاما  (؛5ق، ج 1407، کلینی ؛ کافی 567- 566، صص. 3ق، ج 1413
حکمت    مثابهبهبلکه این دلایل را    اند نمودهنروایاتی تمسک نکرده و براساس آن قیاس  

برداشت    توانمیکه قابلیت استنباط فقهی ندارد. از اینجا    اند)و نه علت( تحریم تلقی نموده
  صحت معاملات و وفای به عقد و عهد   که بر  ادله  و اطلاقات  با توجه به عموم  که  کرد

تفسیر مضیق    شودمیمحسوب  که استثناء بر اصل  ربا    خصوص  در  بایست میدلالت دارند،  
. لذا  تصور یا شبهه ربا، حکم به بطلان و حرمت معاملات صادر نکرد  صرف بهکرده و  

گفت چنانچه دلیل حرمت آن را شباهت به ربا   توانمیبر همین مبنا  العینه  بیعنسبت به  
احل الله  و آیه »  ربا دانست  تواننمیبدانیم، حکم حرمت مخدوش است چه اینکه بیع را  
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« نیز به این مطلب تصریح دارد. البته اگر معامله صوری بود و قصد طرفین  البيع و حرم الربا
شکی در بطلان و حرمت چنین  ظاهرسازی کرده باشند    صرفاً از انعقاد بیع، ربا باشد و  

  شدهواقعبیعی نیست اما محل نزاع آنجاست که بیع با قصد جدی )و نه قصد ظاهرسازی(  
بیع است، در   توافق طرفین، عقد  تشابه کارکرد    صرف به  صورت  این و قالب و عنوان 

حکم به حرمت و بطلان، صادر نمود مگر آنکه بنا بر    تواننمیبا قرض ربوی  العینه  بیع
بنابراین لازم است به بررسی روایات مذکوره در باب    ؛له دیگری چنین بیعی باطل باشداد

بپردازیم و    عینه  مقایسه روایات  با  به  درنهایتو سپس  این روایات،  از  برداشت فقها   ،
 نتیجه برسیم.

 

 روایات بيع العينه بررسي . 3-2

بابی تحت با موضوع  العینه  بیععنوان  در کتب حدیثی  اما روایات متعددی  ندارد  وجود 
گرفتن    توانمیالعینه  بیع مفروض  با  است.  اشاره شده  بدان  ابواب  بعضی  در  که  یافت 

  السلامعلیهمروایات وارده از معصومین  توانمیکه در بخش اول مقاله بیان شد.  العینه  بیعمعنای  
به   تقسیم کرد. بخش اول روایاتی است که    سهرا  مطلق، معامله    صورتهببخش کلی 
مشروط، معامله را    صورتبهو بخش دوم روایاتی است که    انددانستهرا صحیح    شدهواقع

. انددادهرا مورد نهی قرار    شدهانجامو بخش سوم روایاتی که معامله    اندنمودهصحیح اعلام  
برای استنباط حکم شرعی لازم است به همه روایات توجه نمود و در صورت تعارض، 

کرد.  به روش در علم اصول رجوع  دلالی همه    ازآنجاکههای مذکور  و  بررسی سندی 
با اشاره    صرفاًاز بررسی سندی،  نظرصرفروایات از حوصله این نوشتار خارج است، با  

 .قرار خواهد گرفت موردنظربه روایات مربوطه، مضمون و محتوای آن 
 

 مطلق  طوربه دال بر صحت معامله  ات یروا. 1-3-2

است: الف( شخصی به دیگری    شده   مطرحبه دو شکل    مسأله صورت  در این روایات  
وجود نقدینگی و لذا عدم امکان  به سررسید شدن بدهی و عدم  توجه  بابدهی داشته و  

با بستانکار، پیشنهاد فروش نقدی کالای خود و خرید آن   به    صورتبهتسویه  نسیه را 
امام بستان که  است  داده  آن    صورتبه  السلامعلیه کار  جواز  به  حکم   .اندداده مطلق، 

نقد به دیگری فروخته    صورتبهنقدینگی، کالای موجود خود را    تأمین ب( شخصی برای  
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را   همان  نیز    صورتبه و  روایات  این  در  است.  خریده  فروشنده  از    السلام علیهامامنسیه 
 . نداکردهمطلق آن را تجویز  صورتبه

بن حازم اروای منصور  یسار2ت  بشاربن  بکر حضرمی ،  3،  بن سنان 5و 4ابی  ،  6، عبدالله 
خارجه بن  مرادی 7هارون  لیث  بکر8،  ابی  بکاربن  سعد9،  بن  عبدالحمید  بن 10،  محمد   ،

دلالت بر مباح و صحیح بودن بیع عینه دارد و هیچ قید و شرطی را برای صحت    11یعقوب 
 است. آن بیان نکرده 

 

 

كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثمََنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ المَْطْلُوبَ   رَجُلٌع  قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ    مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: .2
،  18ج ق،1386 )حرعاملي، الَ لَا بَأْسَ بِذَلكِيَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ المَْطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذَا الْغَنَمَ بِدَرَاهمِكَِ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَ

 .(40 .ص
نهُْ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ  سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ المَْتَاعَ بِنَسَاءٍ فَيَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي يَبِيعهُُ مِ  عَنْ بَشَّارِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: .3

 (.41، ص. 18ق، ج1386حرعاملي، )بِهِ فَقُلْتُ لَهُ أشَْتَرِي مَتَاعِي فَقَالَ لَيْسَ هُوَ مَتَاعكََ وَ لَا بَقرََكَ وَ لَا غَنمََكَ  
أقَْضِكَ فأََبِيعُهُ المَْتَاعَ ثُمَّ    قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ فَيَقُولُ بِعْنِي بَيْعاً  عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: .4

 (. 43، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  بَأْسَ أشَْتَرِيهِ مِنْهُ وَ أَقْبِضُ مَالِي قَالَ لَا
الَّذِي عَيَّنهَُ    قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَعَيَّنَ ثُمَّ حَلَّ دَيْنُهُ فَلَمْ يَجِدْ مَا يَقْضِي أَ يَتَعَيَّنُ مِنْ صَاحِبِهِ  عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: .5

 (.44، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  وَ يَقْضِيهِ قَالَ نَعَمْ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فاَشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى    للَّهِ ع قَالَ:عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ ا .6

 (.44، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي، أَنْ أضَْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي لِي قَالَ لَا بَأْس 
عَيِّنِّي  قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينةًَ فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَ نِ خَارِجةََ قَالَ: قَالَ:عَنْ هَارُونَ بْ .7

 (. 44، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  حَتَّى أقَْضِيَكَ فَقَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ
عَنْ رَجُلٍ تعَيََّنَ عِينةًَ إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا جَاءَ الْأَجَلُ    -سأََلَهُ رَجُلٌ زَمِيلٌ لعُِمَرَ بْنِ حَنْظَلةََ  عَنْ لَيثٍْ المُْرَادِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:  .8

 (. 45، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي، تَّى أقَْضِيَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِبَيْعِه تَقَاضَاهُ فَيَقُولُ لَا وَ اللَّهِ مَا عِنْدِي وَ لَكِنْ عَيِّنِّي أَيْضاً حَ
فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ المَْالُ فَإِذَا جاَءَ الْأَجَلُ قَالَ لهَُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعهَُ    عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع  .9

 (. 45، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  أقَْضِيَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْس فَ
نَا لأَِبِي الْحسََنِ ع إِنَّا نُعَالِجُ هَذِهِ الْعِينةََ وَ رُبَّمَا جَاءَنَا الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْبَيْعَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ  قُلْت  عَنْ عَبْدِ الْحمَِيدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: .10

السِّعْرِ الَّذِي نُقَاطِعُهُ عَلَيْهِ لَا نَزِيدُ شَيْئاً وَ لَا   فَنُسَاوِمُهُ وَ نُقَاطِعُهُ عَلَى سِعرِْهِ قَبْلَ أَنْ نَشْتَرِيَهُ ثُمَّ نَشْتَرِي المَْتَاعَ فَنَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلكَِ
 (.52، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي، نَنْقُصُهُ قَالَ لَا بَأْس 

ونُسَ عَنْ شُعَيْبٍ اَلْحَدَّادِ  يُحْيَى عَنْ مُحمََّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ إسِمَْاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ  يَعْقُوبَ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ  يَحمََّدُ بْنُ  م .11
؟  بِيعُهُ مِنْهُ يَشْتَرِيهِ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِي  يَفَ  بِيعُ اَلمَْتَاعَ بِنَسَاءٍيَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ  يَعَنْ بَشَّارِ بْنِ  

، 18ق، ج1386)حرعاملي،    اعَكَ وَ لاَ بَقَرَكَ وَ لاَ غَنَمَكَسَ هُوَ مَتَيْلَ  :فَقَالَ؟  فَقُلْتُ لَهُ أشَْتَرِي مَتَاعِي   .قَالَ نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ
 (.41ص. 
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 مشروط  صورت به  معامله صحت  بر دال ات یروا. 2-3-2

که شخص کالای    صورتبدیننقدینگی است    تأمینبرای    مسأله در این روایات صورت  
نسیه به مبلغی بیشتر از خریدار اول، خریداری    صورتبهو همان را    فروشدمیخود را نقد  

بر اینکه آیا در  مبنی  پرسدمی  کنندهمعاملهرا از    سؤالیدر این فرض،    السلامعلیه. امامکندمی
بله    دهد میانجام معامله دوم اختیار برای طرفین وجود داشته است یا خیر؟ سائل پاسخ  

 .کندمیرا صحیح اعلام    شدهواقعو با این پاسخ امام معامله    این اختیار وجود داشته است
، 16و15منصور بن حازم ،  14خالد بن الحجاج ،  13، علی بن جعفر12روایات حسین بن منذر 

است   ای گونهبهبر این مطلب دلالت دارد. محتوای این روایات  17اسماعیل بن عبدالخالق 

 

 عُهُ إِيَّاهُ ثُمَّقُلْت لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع يَجِيئُنِي الرَّجُلُ فَيَطْلُبُ الْعِينةََ فَأشَْتَرِي لَهُ المَْتَاعَ مُرَابَحةًَ ثُمَّ أَبِي  عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ المُْنْذِرِ قَالَ: .12
يَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَيْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ  أشَْتَرِيهِ مِنْهُ مَكَانِي قَالَ إِذَا كَانَ باِلْخِيَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ وَ كُنْتَ أَنْتَ بِالْخِ

ا فَاسِدٌ وَ يَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أشَْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِيمٌ وَ تَأْخِيرٌ  تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أهَْلَ المَْسْجِدِ يَزعُْمُونَ أَنَّ هَذَ
 (.42، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي، فَلَا بَأْسَ. 

  سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثوَْباً بِعَشَرةَِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخمَْسَةِ دَرَاهِم  عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ:  .13
 (. 43-42، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،   أَيَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطْ وَ رضِيَا فَلَا بَأْس 

ءُ فَيَقُولُ اشْتَرِ هَذَا الثَّوْبَ وَ أرُْبِحَكَ كَذَا وَ كَذَا قَالَ أَلَيْسَ  قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَجِي  قَالَ:  «2»  عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ   .14
 (.50، ص.  18ق، ج1386)حرعاملي،    إِنْ شَاءَ ترََكَ وَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُحِلُّ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَام 

صَرُ بِحَاجَتيِ  قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُرِيدُ أنَْ يَتعََيَّنَ مِنَ الرَّجُلِ عِينةًَ فَيَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ أَنَا أَبْ  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: .15
ءُ بِهَا إِلَى الرَّجُلِ الَّذِي لَهُ المَْالُ فَيَدْفَعُهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ لَيْسَ  الدَّرَاهِمَ فَيَشْتَرِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَجِي  مِنْكَ فَأعَْطِنِي حَتَّى أشَْتَرِيَ فَيأَْخُذُ

، ص.  18ق، ج1386)حرعاملي،  ا بَأْس إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ ترََكَ وَ إِنْ شَاءَ الْبَائِعُ بَاعَهُ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَبِعْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَ
52.) 

هَا سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَبَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْباً بِعِينةٍَ قَالَ لَيْسَ عِنْدِي هَذِهِ دَرَاهِمُ فَخُذْ  عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: .16
لَيْسَ إِ أَ  فَقَالَ  يَشْتَرِيهِ مِنْهُ  أَ  بِهِ  ثُمَّ جَاءَ  يُرِيدُ  كمََا  ثَوْباً  بِهَا  بِهَا فأََخَذهََا فَاشْتَرَى  الثَّوْبُ فمَِنْ مَالِ الَّذِي أعَْطَاهُ  فَاشْتَرِ  نْ ذهَبََ 

 (. 52، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  الدَّرَاهِمَ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِنْ شَاءَ اشْتَرَى وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَشْتَرِ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
يكَْ  سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ العِْينةَِ وَ قُلْتُ إِنَّ عَامَّةَ تُجَّارِنَا الْيَوْمَ يُعطُْونَ الْعِينةََ فأََقُصُّ عَلَ  عَنْ إسِمَْاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: .17

ولُ أُرْبِحُكَ ده يازده وَ أقَُولُ: أَنَا ده  كَيْفَ نَعمَْلُ قَالَ هَاتِ قُلْتُ يَأْتِينَا المُْسَاوِمُ يُرِيدُ المَْالَ فَيُسَاوِمُنَا وَ لَيْسَ عِنْدَنَا مَتَاعٌ فَيَقُ
أشَْتَرِيَ لَكَ فَيَقُولُ الْحَريِرُ لأَِنَّهُ لاَ    دوازده فَلَا نَزَالُ نَتَرَاوَضُ حَتَّى نَتَرَاوَضَ عَلَى أَمْرٍ فَإِذَا فَرغَْنَا قُلْتُ أَيُّ مَتاَعٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ

أْخُذْ مِنْكَ قُلْتُ  نْهُ فَأَذهَْبُ وَ قَدْ قَاوَلْتُهُ مِنْ غَيْرِ مُبَايعَةٍَ فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تعُطِْهِ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَيَجِدُ شَيْئاً أَقَلَّ وضَِيعةًَ مِ
لَى بَيْتِي فأَُبَايعُِهُ فَرُبَّمَا ازْدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَلِيلَ عَلىَ  ءُ بِهِ إِبَلَى قَالَ فَأَذهَْبُ فَأشَْتَرِي لَهُ ذَلِكَ الْحَريِرَ وَ أُماَكِسُ بِقَدْرِ جُهْدِي ثُمَّ أَجِي

تَرَيْتُهُ  ءٌ فَإِذَا اشْتَرَى مِنِّي لَمْ يَجدِْ أَحَداً أغَْلَى بِهِ مِنَ الَّذِي اشْالمُْقَاوَلةَِ وَ رُبَّمَا أعَْطَيْتُهُ عَلَى مَا قَاوَلْتُهُ وَ رُبَّمَا تعََاسَرْنَا فَلَمْ يَكُنْ شَيْ 
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، اختیار وجود معامله دومدر انجام  بر اینکه اگر  مبنی  کندمیکه مفهومی را به ذهن متبادر  
  است اول اینکه   توجهبلقانداشته باشد، معامله صحیح نیست. در این خصوص دو مطلب  

اختیار طرفین در انجام  »   بر قیددر بعضی روایات )برای مثال روایت علی بن جعفر( علاوه
تواند تفسیری برای عبارت اول  می است که    ذکرشدههم  متعاملین«  رضایت  »،  «معامله دوم

به معنای    در روایت  شدهبیاناختیار    دیگرعبارتبه)اختیار طرفین در معامله دوم( باشد؛  
که مطابق اصول و قواعد است و منطبق بر »تجارت عن  عدم اکراه در انجام معامله است 

پس    ،در تمام این دسته از روایات ثانیاًخواهد بود و مطلبی خلاف قاعده نیست.  تراض«
شده است، مفهوم آن   برده  کاربهعبارت »لا بأس«  از بیان شرط )اختیار در معامله دوم(  

فی خواهد  تنمجزای شرط هم    شرط مذکور )اختیار بر معامله دوم(  با نفیکه    است  ینا
 این در    اما  ؛بأس«  هالمعامل  »فی  اگر معامله دوم در معامله اول شرط شود آنگاهشد یعنی  

در اینجا به معنای بطلان و عدم    «بأس»  از  السلامعلیهمقصود امام  آیا  است  آنپرسش    صورت
کامل مطلوب    طوربه  شدهواقعبر این دلالت دارد که معامله    صرفاًصحت معامله است یا  

باید استخراج    ازآن را    وضعی و تکلیفی  نیست و حکم نمود؟ در  جمع روایات دیگر 
 خواهیم پرداخت.  سؤالاین  روایات به  بندیجمع

 

 نه يالع عي ب از ينه بر دال ات یروا. 3-3-2

هر دو   دهدمیروایات این دسته منحصر به دو روایت است که بررسی دلالی آن نشان  
 . خارج از موضوع بحث است

 

إِلَى صَاحِبِ الحَْرِيرِ   ءُ ذَلكَِ فَيأَْخُذُ الدَّرَاهِمَ فَيَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَ رُبَّمَا جَاءَ لِيُحِيلَهُ عَلَيَّ فَقَالَ لَا تَدْفَعْهَا إِلَّافَيَجِي «3» مِنْهُ فَيَبِيعُهُ مِنِّي 
تَ لَمْ تَزِدْ فَقُلتُْ  لْبَيْعُ بِهِ وَ أَطْلبُُ إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهُ مِنِّي فَقَالَ أَ لَيْسَ إِنَّهُ لَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ وَ لَوْ شِئْتَ أَنْقُلْتُ وَ رُبَّمَا لَمْ يَتَّفِقْ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ا

 (. 53، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي،  بِهِ. بَلَى لَوْ أَنَّهُ هَلَكَ فَمِنْ مَالِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهَذَا إِذَا أَنْتَ لَمْ تَعْدُ هَذَا فَلَا بَأْسَ
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. 19عبدالله ابیبن    عبدالرحمنو    18روایت یونس بن شیبانی این دو روایت عبارتند از  
  نظر بهدو احتمال مطرح است: الف( در برداشت اول  روایت یونس شیبانی    خصوص  در
پرسد  می  ایمعاملهراوی از امام در مورد حکم  .  رسد موضوع مسأله، ربای معاملی استمی
 درواقع معامله دوم )استرداد مبیع به بایع( وجود دارد و  انجام  در قصد طرفین معامله،  که  

دانند  این معامله را مصداق ربا می  ،ضمنی شرط شده است. امام در پاسخ  طوربهمعامله دوم  
. چنانچه  کننددر صورت عدم انجام معامله دوم بیان می  اول   و دلیل آن را فسخ معامله

را ربای معاملی بدانیم، علت حکم به ربوی بودن معامله، شرطی است که    سؤال موضوع  
شرط مذکور، »زیاده حکمی« خواهد بود. ظاهر  ،  دیگرعبارتبهضمن معامله وجود دارد.  
به این برداشت   به ربای    ترنزدیکروایت  است. ب( در برداشت دوم، موضوع روایت 

راوی   گرددبازمیقرضی   که  توضیح  این  میمی  با  مشتری  و  بایع  که کالای  گوید  دانند 
ارزد و نمی  هشدتعیینثمن    اندازهبهموضوع بیع، ارزشی معادل مبلغ توافق شده ندارد و  

و اگر معامله دوم انجام نشود،    اندکردهتوافق    باهمبر آن طرفین بر انجام دو معامله  علاوه
کند پس هر دو طرف قصد جدی بر انجام عقد بیع ندارند  مشتری معامله اول را فسخ می 

معامله  توان فهمید که  می   اینجا  ازو از ظاهر معامله بیع، برای فرار از ممنوعیت ربا استفاده  
  ایاشارهاگرچه    در این برداشت.  اندو طرفین هیچ قصدی بر بیع نداشته صوری بوده    کاملاً

نشده دارد  به قرض  فاصله  روایت  با ظاهر  بیان شد    باوجوداما    و  که  اماراتی  و  قرائن 
 توان به آن قائل شد.می

از دو برداشت فوق، مرتبط با موضوع بحث    کدامهیچشود  که ملاحظه می  طورهمان
نیست؛ در برداشت اول، مسأله به ربای معاملی اختصاص دارد و در برداشت دوم، موضوع  

  استالعینه  بیعخارج از بحث  . بدیهی است معامله صوری  گرددبرمیمعاملات صوری  به  

 

مُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا قُلْتُ لأَِبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَبِيعُ الْبَيْعَ وَ الْبَائِعُ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى وَ المُْشْتَرِي يَعْلَ عنْ يُونُسَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: .18
كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجوَْرُ  -لَ اللَّهِ ص قَالَ لجَِابِرِ بْنِ عَبدِْ اللَّهِأَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُو

 - يُونُسُ وَ أُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا  وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا بَقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَ مَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بأَِبِي أَنْتَ
 (. 42، ص. 18ق، ج1386)حرعاملي، رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلَا تقَْرَبَنَّهُ فَلَا تقَْرَبَنَّه  وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرهِِ

ق، 1386)حرعاملي،    نُ يَقُولُ لَا تُعَيِّنْهُ ثُمَّ تَقْبِضُهُ ممَِّا لَكَ عَلَيْهِلَا تَقْبِضْ ممَِّا تُعَيِّ  بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه أَنَّهُ قَالَ:  عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .19
 (. 46، ص. 18ج
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بطلان است    هبمحکوم«  ماوقع لم يقصد و ما قصد لم يقعقاعده »  ازجملهعمومات    و طبق
قصد جدی بر معامله بیع را دارند البته با شرط ضمن    ،طرفین   ،در بیع العینه  آنکه  حال 

 .کنندمیعقد، این دو بیع را به هم متصل 
مطلق    صورتبهنیز خارج از محل بحث است زیرا    عبداللهابیبن    عبدالرحمنروایت  

قبض است  صرف  وضوع نهی،  م   اولًابیان کرده که آنچه را که معین نمودی، قبض نکن.  
نه ما    کهدرحالی  عقد  انعقاد  و  بحث  باهم العینه  بیعانعقاد  نفس  محل  دو  این  و  است 

بر    ثانیاًو    اندمتفاوت دارد  دلالت  روایت  یا  ممنوعیت  ظاهر  دائن  توسط  دین  تعیین 
تعیین دین    که  است  این مضمون روایت  تعیین عین در بیع کلی توسط مشتری،  ممنوعیت  

ناگفته پیداست  تعیین عین در بیع کلی به ترتیب بر عهده مدیون و بایع است.    طورهمینو  
 که این روایت موضوعا ارتباطی با محل بحث ندارد. 

 

 العينه در خصوص بيع   واردشده ات یروا  جمع. 4-3-2

 : به این نتیجه رسید توانمیاز مجموع روایات 
ندارد و لذا از محل نزاع  العینه  بیعارتباطی با  العینه  بیعاز معامله    برنهیروایات دال  

 :رسدمینظر  دیگر به دودستهخارج است اما در جمع بین 
سنت این  روایات وارد در این باب، در مقابل عرف عامه آن زمان است زیرا اهل .1

  دائماً  السلامیهمعلبیتاهلدانستند و برای شیعیان  العینه( را باطل مینوع معامله )بیع
شد که آیا این نوع معامله صحیح است یا خیر؟ در روایت  مطرح می   سؤال این  

  ای معاملهکه اهل مسجد چنین  پرسدمیمنقول از حسین بن منذر، سائل از امام  
  ؛شنود که چنین نیست و این معامله صحیح استدانند اما پاسخ میرا فاسد می

مطلق و بدون قید، معامله صحیح دانسته    طورهباگر در برخی روایات    بنابراین
 آن را حمل بر تقیه نمود و امام را باید در مقام بیان دانست.  تواننمیشده است  

، این بوده که آیا هر سؤال مفهوم روایات مشروط، واضح نیست زیرا مقصود از   .2
، بدیهی  دهندمیدو طرف به معامله دوم رضایت دارند یا با اکراه آن را انجام  

»تجارت عن    شدهانجاماست چنانچه اکراهی در میان باشد مطابق قواعد، معامله  
و این حکمی   تراض« نخواهد بود و مشمول معاملات اکراهی قرار خواهد گرفت
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هی است و لذا در محل بحث، مفهوم مخالفی ندارد  عام است که مطابق قواعد فق 
 تا بتوان به آن استناد کرد.

پس از عقد اول    تواندمیبدیهی است انشاء عقد دوم و رضایت به انجام آن  
این حالت حتی    تواندمی  نیز   واقع شود و  در  ضمن عقد اول صورت پذیرد، 

اول، مانعی برای صحت آن  باوجود وجود ندارد   شرط معامله دوم در معامله 
 . اندشدهطرفین با رضایت خود به معامله دوم ملتزم  زیرا 

معتبر بودن مفهوم مخالف شرط مذکور در روایت، تعارضی که بین   فرض  با  .3
خواهد بود.    جمعقابلروایات مطلقه و این دسته از روایات به وجود خواهد آمد  

ر انجام معامله  توضیح آنکه روایات مشروط، بیان نموده است که اگر طرفین د
که  بود  این خواهد  آن  مخالف  مفهوم  ندارد،  »بأس«  معامله  باشند  مختار  دوم 

شرط ضمن عقد، ذکر    صورتبهرا در معامله اول    چنانچه طرفین معامله دوم
که مقصود از »بأس« چیست آیا به معنای   است  این اما پرسش    ؛»فیه بأس«کنند  

  ؟ بطلان معامله استعنای فساد و  حکم تکلیفی حرمت است؟ یا به م  ممنوعیت و
صاحب جواهر معتقد است »بأس« معنایی عام  یا اینکه دلالت بر کراهت دارد؟  

عرفاً  و  ندارد  دارد  بر حرمت  کند  دلالت  فساد  بر  دلالت  اینکه  به  برسد  چه   ،
جمع بین ادله،    به نظر صاحب جواهر الکلام  .(111  .، ص23، جق1404،  )نجفی

دلالت بر »کراهت« اشتراط بیع دوم در بیع اول دارد البته باتوجه به نظر سایر  
نهایت حکمی که از روایات    چنین بیعی دارند معتقد استفقها که نظر به بطلان  

، حکم تکلیفی حرمت  شودمیدال بر عدم اشتراط بیع دوم در بیع اول استفاده  
  صرفاً  چنانچه بایع این حرام شرعی را مرتکب شد،اما    )و نه بطلان معامله(  است

بنا به عموم ادله    مرتکب معصیت شده اما به لحاظ حکم وضعی، طرفین باید 
،  ق1404)نجفی،  و آن را اجرا کنند.    بودهشروط، ملتزم به آن شرط توافق شده  

 . (111 .، ص23ج
به بطلان م  برفرض  .4 به روایات مشروطه برای حکم  عامله  تمام بودن استدلال 

باید توجه نمود که حکم به بطلان، استثنائی بر اصل و قاعده صحت    العینهبیع
است و لذا باید به مقدار متیقن اکتفا نمود و لذا فقط در صورتی حکم به بطلان  



 1402 زمستان ،(28 پياپي) دوم شماره سيزدهم، سال                                197

صحیح است که موضوع معامله، عین معین شخصی بوده و دو معامله العینه  بیع
نسیه باشد و لذا معاملات کلی )اعم بیع بوده که یکی نقد و دیگری    شدهانجام

( و همچنین معاملات دو بیع نقدی یا بیع با یک  الذمه از کلی در معین یا کلی فی
این    دعق دو صلح، مشمول  مثل  دیگر  دو عقد  یا  و  یا صلح  اجاره  مثل  دیگر 

 . روایات نخواهد بود
 

 بيع العينه  خصوص در آراء فقها . 4-2

با تعریفی که بیان شد، بین فقها نظر واحدی وجود ندارد.  العینه  بیعحکم    خصوص   در
به    طور به  ایعده دادهمطلق  حکم  آن  و  جواز  به    صورتبه  گروهیاند  قائل  مشروط 

بیع عینه در فقه امامیه به دو نوعِ    .دانند، بیع را باطل میصورتاینو در غیر  اندصحت
روط، عینهای است که عقد  مشروط و غیرمشروط تقسیم شده است. منظور از عینه مش

دوم در عقد اول شرط شده باشد و مشتریِ عینه ملتزم شده باشد که کال را حتماً به خود 
فروشنده بفروشد؛ اما در عینه غیرمشروط مشتری چنین شرطی را نپذیرفته و آزاد است  

،  1399)عشایری منفرد،    بفروشد(  خود فروشنده  ازجمله)که بخواهد    هرکسیرا به    که کالا 
 بررسی خواهد شد.  تفصیلبه(. در ادامه آراء فقهای امامیه حول این موضوع 73 .ص

 

 مطلق   طوربه العينه بيع قائلان به صحت . 1-4-2

به نسیه   چنانچه شخصی کالایی رابیان کرده است: »  در »المقنعه«ق(  1413)شیخ مفید  
نسیه یا به قیمت   نقد یا  صورتبهفروشنده  نقد به   صورتبهخریداری کند و سپس آن را  

که    گونه همان(  596  .ص ، ق1413، مفید)  20«شتر بفروشد، این بیع صحیح استیکمتر یا ب
. همچنین  شود، حکم فقهی ایشان، مطلق بوده و مقید به هیچ شرطی نیستملاحظه می 

است.  العینه  بیعدر کتاب »النهایه« مانند شیخ مفید قائل به صحت    (1387) شیخ طوسی  
نسیه بفروشد و همان را بخرد، صحیح    صورتبهایشان بیان کرده چنانچه انسان، کالایی را  

العینه  بیع  «،تذکره الفقهاکتاب »در  تا(  )بیعلامه حلی  .  (388  .، ص1387)طوسی،    21است 

 

»...و لا بأس أن يبيع الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل ثم يبتاعه بعينه من المبتاع له نقدا و نسية بنقصان مما باعه و زيادة   .20
 . فيه...«

 . الإنسان متاعا حاضرا إلى أجل، ثمَّ يبتاعه منه في الحالو لا بأس أن يبيع  .21
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که   دانسته  به فرضی  امکان  را مختص  در سررسید  و  دیگری مدیون است  به  شخصی 
افزایش مبلغ بدهی،   درازایالعینه، دین خود را  پرداخت دین خود را ندارد و با انجام بیع

در نزد علمای امامیه  العینه  بیعحکم به صحت    418  مسألهاندازد. ایشان در  می  تأخیربه  
استناد کرده است. حکم فقهی    السلامعلیهو در بیان این حکم به روایتی از امام صادقداده  

البته ایشان در    22مطلق بیان شده است.  طور بهعلامه حلی مقید به هیچ شرطی نیست و  
است که شخصی مدیون دیگری است و   کرده  اشارهفقط به صورتی  العینه  بیعتعریف  
. (254  .ص،  ق1414  )حلی،  شود میالعینه  بیعانداختن سررسید متوسل به    تأخیربرای به  

بر جایز  بعد از بیان قول علامه در قواعد مبنی  «جامع المقاصد»همچنین محقق کرکی در  
بر دوری بودن معامله را رد  نبودن اشتراط بیع دوم در ضمن بیع اول، استدلال ایشان مبنی

استنباط کرد که نظر محقق    توانمیدیگری را اضافه ننموده است لذا    توضیحکرده و هیچ  
ص بر  ) کرکی  است  بوده  اول  بیع  در  دوم  بیع  شرط  جق1414کرکی،  محقق  حت   ،4 ، 

 . (204 .ص
 

 مشروط  طوربه العینه  بیع قائلان به صحت  . 2-4-2

که بیان شد صحیح است مشروط به آنکه بیع    با تعریفی العینه  بیعبراساس این دیدگاه،  
نقد بفروشد    صورتبهاگر شخصی کالایی را    دیگرعبارتبه دوم در بیع اول شرط نشود؛  

نسیه از طرف مقابل، خریداری کند، بیع صحیح   صورت بهو در همان مجلس، آن کالا را 
حقق حلی در آنکه بیع نسیه را در ضمن عقد اول )بیع نقد( شرط نکند. م   شرط بهاست  

به این دیدگاه است  همچنین علامه    .(20  .ص،  2، جق1408)حلی،    23شرایع از قائلان 
،  شده  فروختهنسیه  صورتبهخرید نقدی کالایی که  «ءتذکره الفقها» 417 مسألهحلی در 

که بیع دوم )نقد( در بیع اول )نسیه( شرط   داندمیقبل از سررسید را در صورتی صحیح 
ان شرط بیع دوم در بیع اول را موجب بطلان معامله دانسته و حکم خود  . ایشنشده باشد

شارحان کلام    .(254  .ص،  ق1414  )حلی،  را به ایجاد دور در معامله، مستدل کرده است.
 

و هي عندنا عبارة عن الإقراض لعين ممّن له عليه ديَنٌ    و به قال الشافعي  ليست منهيّاً عنها عندنا :: العِيْنةَ جائزة418مسألة   .22
 ليبيعها ثمّ يقضي دَيْنه منها؛ لأنّ ذلك يجوز في حقّ الغير فيجوز في حقّه. 

إذا اشترط تأخير الثمن إلى أجل ثم ابتاعه البائع قبل حلول الأجل جاز بزيادة كان أو بنقصان حالا و مؤجلا إذا لم يكن  .23
 .شرط ذلك في حال بيعه
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: یکی آنکه انتقال مالکیت به خریدار اول  اندکردهعلامه در بیان دور، دو احتمال مطرح  
همان   که  بر حصول شرط  است  هم  متوقف  و حصول شرط  است  فروشنده  به  انتقال 

اول  به خریدار  اول  از فروشنده  مالکیت  انتقال  بر  بود  متوقف است  و   لذا دور خواهد 
به مالکیت خریدار و مالکیت خریدار هم  منوط است  اینکه فروش دوم  احتمال دیگر 

،  تحقق شرط )که همان فروش کالا به فروشنده است( و در هر دو تقریرمنوط است به  
 . (110 .، ص23، جق1404دور حاصل است )نجفی، 

تمشی قصد است با این بیان که فروشنده اول    دلیل دیگر بر بطلان بیع مشروط، عدم
و لذا    قصدی برای انتقال مالکیت نداشته است  درواقع  با شرط بیع دوم در ضمن عقد،

،  4، ج1414،  چنین عقدی به دلیل عدم وجود قصد بر انتقال مالکیت، باطل است )کرکی
اراده: به معنای عزم  (  1:  رودکار میبه  یمعن« به سه  قصداست »  ذکر  شایان.  (204  .ص

کار انجام  غایی)   هدف(  2  ؛برای  کار(علت  یک  انجام  از  فرد  هدف  معنای  به   و  ؛: 
انشاء و اعتبار    معنای سوم یعنی  و در محل بحث،  انشاء. منظور از قصد در قراردادها(  3

برای حکم به بطلان بیع   در مقابل دلایلی که (.1400نه دو معنای دیگر )آهنگران،  ،است
آنکه در    ازجمله.  اندنپذیرفتهو آن دلایل را    پاسخ دادهمشروط ذکر گردید، بعضی فقها  

  ه درنتیجمالکیت خریدار منوط به تحقق شرط )انعقاد بیع دوم و    اندگفته  مقابل شبهه دور،
آید بلکه تا دور پیش  نیست  منوط به حصول شرط    آنچه  از دست دادن مالکیت وی( 

است اول  عقد  لزوم  وارد    است،  اول  عقد  به  خللی  نشود  اجرا  شرط  اگر  عبارتی  )به 
عدم تحقق شرط و متضرر شدن او   واسطهبهحقی برای مشروط له    صرفاًشود بلکه  نمی

این    اما  مشتری متوقف است بر مالکیت    دومبایع در بیع  و اگرچه تملک    آید(پدید می
)چون مشتری    مطلب مستلزم منوط شدن مالکیت مشتری بر ملکیت بایع در بیع دوم نیست

، 1414؛ کرکی،  110  .، ص23، ج  ق1404)نجفی،  بیع اول، مالک شده است(    واسطهبه
خواهد    فسخقابل، عقد  )بیع دوم(  به عبارتی در صورت عدم تحقق شرط  ؛(204  .، ص4ج

و منوط به موضوع دیگری    شدهمنتقل،  اول به خریدار  انعقاد عقد  واسطهبهبود اما مالکیت  
 نیست.

اند  دیگری تقریر کرده و بیان کرده  صورتبهبعضی از فقها همین اشکال و جواب را  
  دلیل،ه مشتری مبیع را مجدداً به وی بفروشد و به همین کند ک بایع شرط میالعینه بیعدر 
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مالکیت مشتری متوقف بر فروش ملک به بایع شده و بر این اساس، مشتری مالک مال  
ابراز    اشکالدر پاسخ به این ایشان  دریافت ثمن نخواهد بود.    سزاوار و لذا   نگردیده است

است، اما مالکیت    شرط بهعمل  ت مشتری مستلزم  کیکه هرچند در بیع عینه مل   اند داشته
کند، بیع عینه صحیح  مالکیت، کفایت می  ،وی بر مبیع محقق گردیده و چون در عقد بیع

 (. ق1413،  عاملی جبعیخواهد بود )
اند  عدم قصد بایع نسبت به بیع، پاسخ دادهدیگر یعنی  همچنین در پاسخ به اشکال  

در بیع اول  به خریدار  انتقال مالکیت    جدی بایع در  دلالت بر قصد  اتفاقاًکه شرط بیع دوم  
بایع اول را )بدون دارد و به  بازگرداندن مجدد کالا  بیعی را که طرفین، قصد  باید  گرنه 

تمام    آنکه حال اشتراط آن ضمن عقد( دارند نیز باطل دانست چون »العقود تابعه للقصود«؛  
فقها   دیگر بیانبه .(110 .ص،  23، جق1404جفی،  دانند )ن فقها چنین عقدی را صحیح می 

بر این نظرند که العینه  بیعدر   معامله دوم را شرط نکرده    طرفین،  که درصورتی  بالاتفاق 
ناظر به عدم قصد  مشروط را العینه بیعاشکال   کهدرصورتی و  استصحیح  معامله   باشند،
العینه  بیعقرینه دیگر بر جدی بودن ، در حالت عدم اشتراط نیز صادق است. دانیمجدی ب

ضرر  بوده و مشتری مشتری از مال پس از معامله اول، مبیع تلف شود،  اگر  که  است  این
 . خواهد نمود

کالایی را به قیمت    کههنگامیبیان کرده است: »  «مکاسب»در  ق(  1415) شیخ انصاری  
و غیرفروشنده چه قبل از سررسید و چه   اشفروشندهرا به  نسیه بخرد جایز است که آن

، به جنس ثمن یا غیرجنس ثمن، مساوی با کالا یا بیشتر و یا کمتر از آن، چه  بعدازآن
نسیه، بفروشد، مگر اینکه یکی از متبایعین در فروش اولی،   صورتبهنقد چه    صورتبه

 .(225 .ص، 6، جق1415)انصاری،   .قبول فروشنده را در معامله دوم شرط کند«
، آیدبرمیهم معتقد است: »از روایات باب العینه  ق(  1373)همچنین میرزای نائینی  

از ایشان مختار باشند که اگر    هرکداماگر هریک از متعاقدین به بیع دوم ملزم نباشند بلکه  
این صور  در  ندهند،  انجام  اگر خواستند  و  دهند  انجام  را  دوم  بیع  معامله  خواستند  ت 

که اگر    شودمیصحیح است.« ایشان در ادامه بیان نموده است: »از مفهوم روایات استفاده  
ملزم باشد، معامله باطل خواهد بود زیرا هیچ  مشتری به خاطر اشتراط، بر انجام بیع دوم  
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الزامی بر معامله دوم نیست مگر اشتراط بازخرید و صحت این اشتراط اول کلام است  
 .(122 .ص،  2، جق1373)نائینی،  

  هیرا نس  یزیاگر چ»  :بیان داشته است در رابطه با بیع عینه  (  1399)ره( )امام خمینی
آن جنس،    ریبه غ  ای، به جنس ثمن  بعدازآنمدت و    دنیآن از او قبل از رس  دی بفروشد، خر

دار؛  مدت  ا ینباشد و چه فروش دوم نقد باشد    ایباشد    یاست؛ چه با ثمن اول مساو  زیجا
آن   فروش  در  عیاگر با  بنابرایناول شرط نشده باشد،    عیاست که در ب  زیجا  یوقت  نیو ا

شرط    دار ی خر  ای به خود او بفروشد    دن یشرط کرده باشد که آن را بعد از خر  ی بر مشتر
  که چنان  ست،ین  حی ح)واجب( ص  اط یکرده باشد که فروشنده، آن را از او بخرد بنابر احت

،  1399خمینی،    موسوی)  «ستین  زی مطلقاً جا  دیرا بنما  لهیح  نیتخلص از ربا ا  یاگر برا 
 (. 569 .ص

عمدتاً قصد  العینه  بیعدر معاملات    ازآنجاکهاند. البته  ندادهالعینه  بیعامام فتوی به بطلان  
راهی جهت تخلص از ربا است  العینه بیع ازآنجاکهدو طرف تخلص از ربا است، هرچند  

می ربا  حیل  از  استفاده  به حرمت  قائل  امام  روایت  و  امام خمینی خلاف  باشند. شرط 
در صورت شرط معامله دوم در معامله  العینه  بیعگیری کرد که  توان نتیجهخواهد بود. می
 یشان باطل خواهد بود.اول، از منظر ا

 

 آراء فقها  بندیجمع. 3-4-2

 رسید که: بندیجمعتوان به این می العینه بیعحول موضوع  فقهااز مجموع نظرات 
نسیه  دیگری  و  باشد    نقدترکیب دو عقد بیع که یکی    صورتبهبیع عین معین   .1

  اتفاق به  ،یا بالعکس  اولی نسیه باشد و دومی نقد  ، به این حالت کهبین دو نفر
مخالفی   هیچ  و  است  فقها صحیح  همه  به صحت  نظر  ندارد  در حکم  وجود 

محل    .(108  .ص،  23، جق1404نجفی،  ؛  333  .ص،  8، جق1418طباطبائی،  )
»شرط ضمن عقد«    صورتبهاست که انعقاد بیع دوم در بیع اول  درجایی بحث 

 وجود دارد. نظراختلافسبت به حکم مسأله، بیاید که در این صورت ن
اینکه  بحث ربا یا حیل ربا مطرح نبوده است و علی  گاههیچالعینه  بیعدر   .2 رغم 

، بحث و بررسی  انددادهفقها در کتب خود فصلی را به مبحث ربا اختصاص  
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بلکه این معامله را در عقد بیع    اندنکردهرا ذیل ربا مطرح  العینه  بیع  مسألهحول  
فهمید، برخلاف فضای    توانمیلذا    اند نمودهذیل عنوان نقد و نسیه مطرح  و  

حکم به بطلان را   جهتازایناز حیل ربا دانسته و  را  العینه  بیعجامعه فعلی که  
عظام،  کنندمیترسیم   فقهای  و    صرفاً،  وارده  روایات خاص    عنوانبهبراساس 

محل   و  کرده  کنکاش  را  معامله  نوع  این  معاملات،  بر عموم صحت  استثنائی 
 . انددادهبحث قرار 

آن دسته از فقها که قائل به بطلان معامله در صورت اشتراط بیع دوم در بیع اول   .3
: الف( دوری بودن معامله و ب(  اندکردههستند، علت بطلان را دو مطلب بیان  

 عدم قصد طرفین بر معامله. 

 

عنوان : یکی را تحتاندکرده( را به دو بخش تقسیم  العینهبیعبرخی فقها محل بحث )
ما بنا به    ازنظراگرچه  -العینه«.  عنوان »بیعو دیگری را تحت  اندکرده»نقد و نسیه« بحث  

العینه،  شود اما مقصود ایشان از بیع« محسوب می العینهبیع»  مورد   تعریفی که بیان شد، هر دو
شود.  افزایش بدهی انجام می ازای درانداختن سررسید  تأخیراست که برای به  یا معامله

مطلق اعم از    طوربهدر سررسید به ازای افزایش بدهی(  تأخیر) العینه بیعبنا بر نظر ایشان 
است اما انجام معامله    و صحیح   جایز نشود،  شرط  اینکه بیع دوم در بیع اول شرط بشود یا  

)حلی،  ترکیبی بیع نقد و نسیه مشروط به عدم اشتراط بیع دوم در بیع اول صحیح است  
ج ق1414 ایشان    .(254- 253  ص.ص،  11،  نظر  نقد  موردگفت    توانمیدر  دو  هر    در 

شبهه ربا وجود دارد و امام    نقدینگی(  تأمینبرای  العینه  بیعبرای امهال بدهی و  العینه  بیع)
  ازای   دردر پرداخت    تأخیر)  در خصوص امهال بدهیرا  العینه  بیع  راهکار  السلامعلیهصوممع

در این فرض،  العینه  بیعو لذا    اندتعلیم داده  «ربای جاهلی»از    تخلصبرای    ( افزایش بدهی
است مجاز  و  آیا    صحیح  حکم    توانمیاما  الغای    شدهبیاناز  بدهی  امهال  فرض  در 

هم  نقدینگی    تأمینبرای  العینه  بیعیعنی    دوم  صورتبهخصوصیت کرده و این حکم را  
این نحوه از بازخرید  توان گفت  می وارده  با توجه به روایاتبرخی معتقدند    سرایت داد؟

تنها جهت امهال دین صحیح است و لذا اشخاصی  ق ندارد و  لاکه بفروشد و بخرد، اط
میانکه   در  بالفعل  دارند،  بدهی  نیاز  دیگری  امر  برای  را  پول  بلکه  ندارد،  وجود  شان 
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از  نمی قرض  العینه  بیعتوانند  امهال  رفع خطر  برای  که شارع  دارد  امکان  کنند.  استفاده 
را در این صورت جایز شمرده است. در نتیجه قدر متیقن در  العینه  بیعربوی،    صورتبه

میالعینه  بیعصحت   است  ت را  بدهکار  دیگری  و  طلبکار  یکی  که  دانست  هنگامی  وان 
قدر متیقن را باید نسبت به استثنا جاری    اولًادر پاسخ باید گفت  (.  1398نیا،  )معصومی

کرد و نه نسبت به قاعده و حکم کلی؛ در محل بحث قاعده کلی عبارت از »صحت« و 
حکم کلی است، لذا به هنگام شک  ی بر این  ی»جواز« معاملات است و ممنوعیت ربا استثنا

برخی روایات مانند روایت بشاربن یسار و عبدالحمید بن   در  ثانیاًگشت؛  باید به اصل بر
مطلق، حکم به    صورتبهنقدینگی بدون قید و    تأمینبرای  العینه  بیع  خصوص  درسعد  

ین« بوده و شبهه ربا از سنخ »دِاشکال یکی است و در هر دو مورد،  ثالثاًو  ؛اندجواز داده
مطلق صحیح بدانیم و  طوربهتا یکی را  ویژگی خاصی نسبت به دیگری ندارند کدامهیچ

 بابود،    شدهبیان، ممنوعیت اشتراط  صراحتبهبله اگر در روایات    ؛مقید  طوربهدیگری را  
اما با توجه به توضیحاتی که بیان    باطل بود  ای معاملهچنین  به ورود دلیل خاص،    توجه

 ن دلیلی موجود نیست.شد چنی
 

 در بازار سرمایه العينه  بيع مصادیق شبهه . 3
 

 ریپو  قرارداد. 1-3

  ی متید اوراق مشابه به قیبازخر  یبرا   یبا توافق  زمانهماوراق بهادار  نقدی  پو، فروش  یر
در این تعریف اوراق    آنکه(. با توجه به  Feleming, 2003, p. 1)  نده استیبالاتر در آ

در  عین مشخص نیست.    خریدوفروشتوان گفت ریپو  است، پس می  شده گفتهمشابه  
خواهد  نیاز به نقدینگی دارد ولی نمی   حال درعیناین قرارداد شخص اوراق بهادار داشته و  

تأمین  مشترک است و همان  العینه  بیعهدف در ریپو و  بنابراین    ؛اوراق را از دست بدهد
 بندی نمود؛تقسیم دودستهتوان به کلی ریپو را می  صورتبهنقدینگی است. 

منضم با تعهد به بازخرید    اوراق: این ریپو شامل فروش نقدی  ریپو کلاسیک .1
 . ( World Bank, 2010)اوراق مشابه به قیمت توافق شده در آینده است 
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با ریپوی کلاسیک در این است که از    ریپو فروش و بازخرید: تفاوت این ریپو  .2
از هم   ریپو    شده  تشکیلدو قرارداد حقوقی جدا  نوع  این  در  است. همچنین 

 . ( World Bank, 2010ها است )خریدار مالک کوپن

 

در هر دو مدل قراردادی ریپو، فروشنده ملزم به بازخرید نقدی اوراق خود است.  
 بهمحکومالعینه  بیعشبهه  بنابر قول مشهور، به دلیل  شرط شدن معامله دوم در معامله اول  

به مطالب    اولًاحرمت و بطلان است اما   چنین حکمی محل مناقشه    گفتهپیشبا توجه 
و  با دلایل مطروحه نمی است و   را پذیرفت  با فرض    ثانیاًتوان حکم حرمت و بطلان 

داند میان  بطلان عقد میحرمت و    به محکومپذیرش قول مشهور که الزام به معامله دوم را  
نویسندگان )هایی است.  تفاوتالعینه  بیعریپو و   ی و  طالب،  انیکاتوز  ،موسویانبرخی از 

 : اندقائل شدهتفاوت  العینه بیع وریپو ( از چند جهت میان 1395 ،انیحاج
عمل نکند، خریدار معامله اول را فسخ    شرط بهدر بیع عینه چنانچه فروشنده   .1

خریدار معامله  خود عمل نکند،    شرطبهدر ریپو اگر فروشنده    کهدرحالیکند.  می
 خواهد کرد. ن اول را فسخ 

در ریپو ممکن است خریدار    که درحالیبیع عینه، برای یک کالا مشخص است.   .2
 اوراق مشابهی را از بازار خریده و به فروشنده تحویل دهد. 

دهد. بیع عینه در فاصله میان دو قرارداد هیچ فعالیت اقتصادی خاصی رخ نمی  در .3
که دریپو، فروشنده با استفاده از این وجوه مشکل نقدینگی    است  حالی  این در

 نماید. خود را برطرف می

 

 ؛اشاره کردریپو  و العینه بیعها زیر نیز میان توان به تفاوت همچنین می 
ریپو ناظر به یک اوراق بهادار    کهیدرصورت   ،است  کلی  صورتبهدو بیع    ریپودر   .1

خریدار    که یدرصورت اما  ؛  را داشته باشدالعینه  بیعتواند شبهه  مشخص باشد، می
العینه بیعتواند در حیطه  در قرارداد اول ملزم به فروش همان اوراق نباشد، نمی

در معامله دوم اوراق مشابهی را    توانددر ریپو خریدار می  ازآنجاکهقرار گیرد.  
 یک دارایی کلی است. دوفروشی خرتحویل دهد، بنابراین ریپو 
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که اشاره شد،    طورهماننقد انجام خواهند شد.    صورت بهدر ریپو هر دو معامله   .2
 نقد و نسیه دارد.  صورتبهتنها اختصاص به معامله العینه بیع

همچنین ممکن است مطرح شود که قصد جدی در معامله ریپو وجود ندارد.   .3
تر اشاره شد قصد به معنای انشاء  که پیش  طورهماناولًا  در جواب باید گفت  

توان است. دلیل دیگری که می   دوفروشیخر  قرارداداست و در اینجا نیز انشاء  
دارایی    ،بازخریددر صورت عدم  بر وجود قصد در معامله بیان کرد آن است که  

 در اختیار خریدار اولیه باقی خواهد ماند. 
در  قائل شد، آن است که  العینه  بیعتوان بین قرارداد ریپو و  تفاوت دیگری که می .4

استناد العینه  بیع با  دیگر  ندهد، طرف  انجام  را  معامله  طرفین  از  یکی  چنانچه 
چنانچه شخص اوراق  اما در ریپو    ؛تواند معامله اول را فسخ نمایدمی  شرطبه

هردو    )در  بهادار خود را بفروشد اما دومرتبه آن را خریداری ننماید، معامله اول 
 همچنان برقرار است.  مدل کلی ریپو(

 

العینه متفاوت است. در نتیجه این معامله  رپیو از اساس با بیع   ذکرشدهبا توجه به دلیل  
البته سازوکار  براساس قواعدی مانند »احل الله البیع« و »اوفوا بالعقود« صحیح خواهد بود.  

رف متفاوت است. در ریپو  فقهی بانک مرکزی با حالت متعا  شورایریپوی مصوب در  
رمبنای یک  شرط بازخرید وجود نداشته و فرآیند ببانک مرکزی  فقهی    شورایمصوب  
 آن پرداخته خواهد شد.  ادامه بهشود که در انجام می دوفروشی خراختیار 

 

 اوراق اجاره . 2-3

بهادار  اوراق اجاره،   نشان  بانام اوراق  که  انتقالی است  و  نقل  مالکیت مشاع    هدهندقابل 
،  بهادارشورای عالی بورس و اوراق  )  است اجاره آن در دارایی مبنای انتشار اوراق  هدارند
این اوراق ابتدا کالا توسط بانی یا یک فروشنده دیگر به نهاد واسط فروخته    در  (.1390

تملیک یا اجاره با اختیار خرید    شرطبهشود و سپس نهاد واسط با بانی قرارداد اجاره  می
بهادار،  منعقد می  اوراق  و  بورس  (. در حال حاضر  26-36  ص. ، ص1400کند )سازمان 

تملیک    شرط بهشود از نوع فروش و اجاره  که در بازار سرمایه منتشر می  ایاجارهاوراق  
های خود را به بانی یکی از دارایی  دیگرعبارتبهبوده و فروشنده و بانی نیز یکی است.  
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دهد.  تملیک می شرطبه فروشد و نهاد واسط همان دارایی را به بانی اجاره نهاد واسط می 
تر مصوب  مطرح خواهد شد. کمیته فقهی سازمان بورس پیش  العینهبیعشبهه  در این حالت  

حالت،  کرده   این  در  که  شبهه  بود  احتمال  رفع  اجاره  العینه  بیعجهت  قرارداد  بایستی 
با شروط ضمن عقد مخدوش نشود )  برگزارشدهطبیعی    صورتبه سازمان بورس و  و 

 (. 36 .ص، 1400،  اوراق بهادار

اجاره   قرارداد  ماهیت  عقدی    شرطبهدر  را  آن  برخی  دارد.  وجود  اختلاف  تملیک 
  شرطبهکه اجاره    معتقدندو برخی    (38  .ص،  1387و عباسیان،    پناهاسلام)  انددانستهمستقل  

ملکیت   که  است  اجاره  همان  می  صورتبهتملیک  منتقل  نتیجه  )تفرشیشرط   و  شود 
ربا،  قانون عملیات بانکی بدون  57همچنین ماده  .  (1385  ، ؛ وفادار1380وحدتی شبیری،  

  یجعفراند )ع دانستهیآن را ب  یبرختملیک را عقد اجاره تعریف کرده است.    شرطبهاجاره  
از بیع  آن را عقد مرکب    یبرخ   و  (78 .ص  ،1381ان،  ی؛ کاتوز854  .ص ،1379،  یلنگرود

 .ص،  1390ور،  یشن  ان وی ؛ خورسند397  و  395  ص.ص  ،ق 1432،  یلیزح(است    اجاره  و
87 .) 

تنها   بدانیم،    شرطبهماهیت اجاره    کهدرصورتیمطابق نظرات فوق  تملیک را »بیع« 
عقد دوم ماهیتی غیر از    ازآنجاکه  صورتایندر غیرمتصور خواهد بود.  العینه  بیعمشکل  

تملیک مطرح نخواهد    شرطبهه  برای قرارداد فروش و اجارالعینه  بیعبیع دارد، دیگر شبهه  
بدانیم،    شرطبهاجاره    که درصورتیبود.   بیع  همان  را  بیع،    موجب بهتملیک  عقد  وقوع 

مبیع خواهد شد.   مالک  اجاره    کهدرصورتیمشتری  پایان مدت    شرطبهدر  در  تملیک، 
تواند  از زمان انعقاد قرارداد می  مستأجربنابراین    ؛خواهد افتادمالک مبیع    مستأجرقرارداد  

تملیک، در طول    شرطبهدر اجاره    که درصورتیرگونه تصرفات مالکانه را انجام دهد  ه
،  1396نفعت عین مستاجره را خواهد داشت )سعدی و اکبری،  قرارداد تنها حق استیفای م

 (.39-38صص 

  شرطبهتملیک را مصداق بیع بدانیم، قرارداد »فروش و اجاره    شرطبهحتی اگر اجاره  
در هیچ حالتی  العینه  بیعمختار،    نخواهد بود. چراکه بنابر نظر العینه  بیعتملیک« مصداق  

منحصر در معامله نقد و نسیه  العینه  بیعنیز  مشهور   حرام یا باطل نیست و حتی بنا بر نظر
را    شرطبهتملیک« اجاره    شرطبهاجاره    داد »فروش ودر قرار  آنکه  حال است.   تملیک 
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در معامله نسیه، کالا )مبیع( به تملیک مشتری    چراکهتوانیم مصداق معامله نسیه بدانیم.  نمی
تملیک ابتدا    شرط بهدر اجاره    که درحالیشود.  و سپس قیمت )ثمن( پرداخت می  آیددرمی

بنابراین    ؛آیددرمید به تملیک مشتری  شود و کالا )مبیع( در انتهای قرارداوجه پرداخت می 
اشتراط بیع دوم در بیع   حتی  ور در معامله نقد و نسیه دانستیم  العینه را منحصبیع  ازآنجاکه

تملیک را بیع بدانیم،   شرطبهبنابراین حتی اگر ماهیت اجاره    ؛اول را بدون مشکل دانستیم
 ک از سنخ دو بیع نقد خواهد بود. تملی  شرطبهدر آن صورت قرارداد فروش و اجاره 

 
 

 قرارداد فروش به همراه دو اختيار  برمبتني ابزارهای . 3-3

و قرارداد ریپو    در بازار سرمایه در ابزارهای متفاوتی از قراردادهای سلف، اوراق تبعی
لای  سهام یا کا   قرارداد فرددر این  شود.  اه دو اختیار استفاده میفروش به همر   بانک مرکزی

و یک اختیار    داده  گذارسرمایهاختیار فروش به    یکآن رساند و همراه  خود را به فروش می
گذار  برای سرمایه  . اختیار فروشگیردی میاز وخرید به قیمتی بالاتر از اختیار فروش  

قیمت کالا    کهدرصورتیکند. چراکه در سررسید قرارداد  درصدی از سود را تضمین می 
تواند اختیار خود را اعمال  گذار می سرمایهتر شود،  از قیمت اعمال در اختیار فروش کم 

تر  کند. همچنین در صورت قیمت مبیع در سررسید از قیمت اعمال در اختیار خرید بیش 
ابق مصوبه کمیته تخصصی فقهی  مط تواند اختیار خود را اعمال کند.  شود، فروشنده می 
بورس،   اختیار  سازمان  با  همراه  نسیه  یا  سلف  نقد،  از  اعم  دارایی  فروش  نوع  هر 

امکان    خریدوفروش میان دو   تحققدر صورتی صحیح است که  قیمت کالا در فاصله 
نیز میان دو اختیار به    اعتنا قابلاختیار از دید کارشناسان   باشد. باشد و یا فاصله زمانی 

اختیار  نحو اعمال  عدم  احتمال  کارشناسان  دید  از  که  باشد  سازمان  )  باشد  اعتناقابلی 
این روش به سه نحو در بازار سرمایه    تاکنون از(.  230  .ص،  1400،  بورس و اوراق بهادار

 است؛   شده استفاده
سهام   .1 خرید:فروش  اختیار  حق  خرید  و  تبعی  فروش  اختیار  با  ورقه   همراه 

بهاداری است که براساس آن، اختیار خرید تعداد مشخصی از دارایی پایه مطابق  
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به   تعهدات اعلامی در اطلاعیه عرضه در سررسید  تسویه    کنندهعرضهشرایط 
(.  1397،  و اوراق بهادار  )سازمان بورس  شوداوراق اختیار فروش تبعی داده می

تأمیسهام  یک  در این روش سهامدار عمده   ن مالی است. ابتدا وثایق  متقاضی 
گذاران فروخته و  را همراه با اختیار فروش تبعی به سرمایه  خود(  معتبر )جهت

 فروشند. گذاران نیز اختیار خرید به سهامدار عمده میسرمایه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 د یخر اري حق اخت دیو خر يفروش تبع  اريفروش سهام همراه با اخت(:  1)شکل  
 (392. ص ،1400سازمان بورس و اوراق بهادار، منبع: )

 

قرارداد    شدهگفتهتر  که پیش  طورهمان:  ریپو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران .2
  ته یمطابق مصوبه کمریپوی مصوب کمیته فقهی با ریپوی متعارف متفاوت است.  

وجود داشته باشد و   دینبا  دیشرط بازخر  پو،یدر قرارداد ر  یبانک مرکز   یفقه
مبنا   ندیفرا اخت  یبر  م   نیطرف   انی م  خریدوفروش  اریدو  )سازمان    گرددیبرقرار 

البته در این در مصوبه کمیته فقهی بانک مرکزی    .(1400بورس و اوراق بهادار،  
تصریحی به الزام وجود اختلاف میان اختیار خرید و اختیار فروش نشده است  

 دارند.  زمانیکدر یک قیمت و و در حال حاضر هر دو اختیار  
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بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ریپو متعارف را قبول نکرده است. در  
  خریدوفروش   اختیارشود و  مدل جایگزین بانک مرکزی دارایی مالی فروخته می

می مبادله  فروشنده  و  خریدار  می بین  مبنا  دارایی  اوراقشود.  و   تواند  دولتی 
 .(1398، جمهوری اسلامی ایران شرکتی و ارز قرار گیرد )بانک مرکزی

 
 جمهوری اسلامي ایران  مدل ریپو بانک مرکزی  (:2)  شکل

 ( 1398، جمهوری اسلامی ایران  )بانک مرکزیمنبع: 

کالا   .3 اختیار    صورتبهفروش  دو  با  ورقه   خریدوفروشسلف  ای  اوراق سلف 
باشد که بر پایه قرارداد سلف طراحی شده است یعنی خریدار انی اوراق، می

و انتشار دنده متعهد    است آن    انتشاردهندهمالک مقدار معینی کالای کلی در ذمه  
،  1389دهد )موسویان،    تحویلاست در سررسید معین، کالای مورد معامله را  

تبعی و یک اخت  (.80  ص با اختیار فروش  تبعی  اوراق سلف همراه  یار خرید 
  خرید  اختیار  توانندمی   کنندهعرضهبر مبنای اختیار خرید تبعی  شود.  عرضه می 

  خواهد   سررسید  تاریخ  در  را   «اعمال   قیمت»  به  پایه   دارایی  از  مشخصی   مقدار
بهادار،   داشت اوراق  و  بورس  عالی  و ب- 1390)شورای  بر   (.الف  همچنین 

قداری مشخصی از دارایی را قیمت  م  فروشمبنای اختیار فروش، خریدار امکان  
 اعمال در سررسید خواهد داشت.

 اوراق سلف  (:3) شکل

 متقاضی )فروشنده(
تأمین مالی کننده 

 )فروشنده(

 .فروش به قیمت مشخص1

 . اختیار فروش به قیمت معین در سررسید2

 . اختیار خرید به قیمت معین در سررسید3

 خریدار عرضه کننده

 .فروش کالا به صورت سلف.1

 . اختیار فروش تبعی2

 تبعی خرید. اختیار2
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  (1390، بورس و اوراق بهادار سازمان)منبع: 

 

بخش    طورهمان در  مقالهکه  بیع  نخست  کردیم،  روایی  العینه  اشاره  بررسی  بر  بنا 
حرمت و بطلان   بهمحکوممورد قصد و انشای متعاملین قرار گیرد،    طورجدیبهچنانچه  

منحصر به معامله نقد و نسیه  نخواهد بود و بنابر قول مشهور نیز حکم حرمت و بطلان  
  بیع به همراه دو اختیار، معامله دوم بیع نسیه نیست  برمبتنیدر ابزارهای   ازآنجاکهاست و  

 العینه قرار نخواهد گرفت. بیع ، در حیطه شبهه و هر دو معامله نقدند
 

 گيرینتيجه 

در و انطباق آن بر ابزارهای بازار سرمایه جمهوری  العینه  بیعدر این مقاله به بررسی حکم  
را با بررسی روایات وارده در این خصوص  العینه  بیعاسلامی ایران پرداختیم. ابتدا حکم  

به  قراردادیم  موردبحث مربوط  روایات  کرد:میرا  العینه  بیع.  تقسیم  دسته  سه  به   توان 
برخی   برخی    ؛انددانستهرا صحیح  العینه  بیعمعامله    مطلقاًالف(  مشروط    صورتبه ب( 

اند. از بررسی روایات به این نتیجه  نهی کرده  مطلقاًو ج( برخی    ؛اندحکم به صحت داده
مطابق و روایات مشروط نیز    اندخارجاز موضوع بحث    ، برنهیرسیدیم که روایات دال  

را   نباشد  معامله  بر  قصد جدی  و چنانچه  بوده  لذا    انددانستهبطلان    بهمحکومقاعده  و 
کنند   شرط  اول  معامله  در  را  دوم  معامله  طرفین  اینکه  ولو  را  جدی  صحیح  معاملات 

 اند.که روایات مطلقه دال بر صحت بیان کرده  طورهماندانند می
شبهه   که  سرمایه  بازار  ابزارهای  بعد  مرحله  میالعینه  بیعدر  آنرا  مورد  در  ها توان 

ریپو متعارف، اوراق  . این ابزارها عبارت بودند از؛ قرار گرفتند موردبررسی ،نمودمتصور  
  همراه  سهام  شامل )فروش  اختیار خرید و اختیار فروشفروش    برمبتنیاجاره، ابزارهای  

  اسلامی   جمهوری  مرکزی  بانک  ریپو،  خرید  اختیار  حق  خرید   و  تبعی  فروش  اختیار  با
به نظر مختار  (خریدوفروش   اختیار   دو  با   سلف  صورت به  کالا   فروش   ،ایران توجه  با   .
از این معاملات مشمول ممنوعیت شرعی نیستند و حتی با پذیرش قول مشهور    کدامهیچ

در نظر مشهور مصداق    آنچهنیز اشکالی به این ابزارها وارد نیست زیرا  العینه بیعدر مورد  
که  العینه  بیع و    اولاً ممنوعه است جایی است  باشد  بیع، عین شخصی  دو    ثانیاًموضوع 

از این د    کدامهیچدر این ابزارها    آنکه حال گری بیع نسیه؛  معامله یکی بیع نقد باشد و دی
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هر    ثانیاً شود و  کلی )اوراق بهادار( واقع می  صورتبهمعاملات    اولًاشرط وجود ندارد.  
 شود. نقد منعقد می صورتبهدو معامله 
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سازمان   ی پژوهش، توسعه و مطالعات اسلام تی ری مد یبا همکارمقاله  نی ا، بنابر اظهار نویسندگان

 نگارش شده استو اوراق بهادار بورس 
 

 کتابنامه 
.  مقارن  فقه  رویکرد   با   ربا  از  فرار   مشروع   هایحیله  بازپژوهی(.  1400)  محمدرسول  آهنگران، .1

 DOI: 10.22034/fiqh.2021.59503 .30-7 ،(1)1 ،فقهی مذاهب  تطبیقی مطالعات

(  چاپ دوملد سوم،  ج)   من لا یحضره الفقیه  (.ق1413)  ، محققابن بابویه، محمد بن على .2
 .دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین (. ایران، قم:مصحح :غفارى اکبرعلى)

(.  3لد  ج)  نهایة المقتصد  بدایة المجتهد و  ق(.1425)أبو الولید محمد بن أحمد  ،  ابن رشد .3
 .: دارالحدیث هالقاهرمصر، 

 . دارصادر :بیروت(. لبنان، 3)چاپ  العرب لسان .(ق1405) مکرم بن محمد منظور، ابن .4
 .ه: مکتبة القاهرهالقاهر(. مصر، 4لد ج) المغنیق(. 1388) ، أبو محمدهقدامابن .5
 : دارالحدیث. هالقاهرمصر،    .مسند الإمام أحمد بن حنبل  .ق(1416)  أحمد بن محمد بن حنبل .6

مطالعات  .  (. ماهیت حقوقی اجاره به شرط تملیک1388رضا )  ،عباسیانو    ؛لیع   ،پناهاسلامی .7
 . 23-43(، 3)39، حقوق خصوصی

» 1395)  سیدحامد  هاشمی،و    حسین؛  انصاری، .8  امام  نظر  بر  تأکید  با  «غرض   نقض  قبح(. 
 .25-1 ،( 70)18 ،متین  پژوهشنامه. ربا از فرار  هایحیله بحث  در( ره )خمینی

الخیارات  .(1415)ق  یمرتض  خیش  ،یانصار .9 و  البیع  و  المحرمة   .الحدیثة(  -)ط  المکاسب 
 .قم، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى ران،یا

https://fiqh.urd.ac.ir/article_59503.html


 212                              محمدمهدی فریدونيو زاده امين محمد سيد  / ...  در نهيالعع يشبهه ب يفقه  يبازپژوه  

10. ( ایران  اسلامی  مرکزی جمهوری  )مصوبه جلسه  (.  1398بانک  فقهی  ایران،  (18شورای   .
 تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

  آثار  و  احکام  حقوقی،  ماهیت (.  1380)  حسن  سید  شبیری،  وحدتی  محمدعیسی؛  تفرشی، .1
 .130-117 ،(36)9 ،تطبیقی مطالعه .«تملیک شرطبه  اجاره» قرارداد

 شرائع   تنقیر  الی  الافهام  مسالک  .(ق1413)  علی  بن  الدینزین  ،(ثانی  شهید)  عاملی  جبعی .2
 .الاسلامیه المعارف مؤسسه : قم(. ایران، 3لد ج) اسلام

ایران،مدنی  قانون  محشی  مجموعه  .(1379)  محمدجعفر   لنگرودی،  جعفری .3  گنج :  تهران  . 
 .دانش

  التراث  داراحیاء:  بیروتلبنان،    (.4)جلد    الکرام  مفتاح(.  تابی)  محمدجواد  عاملی،   حسینی .4
 .العربی

 (. ع)البیت آل: قمایران،  (.10لد ج ) الفقها تذکره .(تابی)  یوسف بن  حسن حلی، .5

  حقوق  و   فقه  در   مرکب   عقد  ماهیت   .(1390)  قادر  شنیور،  و   ؛محمدعلی  خورسندیان،  .6
 . 110-87(، 4)2 ،اسلامی حقوق و فقه مطالعات .موضوعه

DOI: 10.22075/feqh.2017.1863 
  مذاهب   فقه  در  عینه  بیع  حکم(.  1397)  ابوبکر  احمدی،  ؛ وسالم  افسری،  فاضل؛  سید  رستمی، .7

  :J016.2018.994DOI/10.34785. 106-91 ،(1)1 ،اصول و فقه مطالعات. اسلامی

الله العظمی درس گفتارهای فقهی، کتاب ربا، حضرت آیت   (.1400رضایی دوانی، مجید ) .8
اردبیلی ایران،موسوی  آیت   .  حضرت  آثار  نشر  و  تنظیم  مرکز  موسوی  اللهقم:  العظمی 

 . )ره(اردبیلی
 .دارالفکر: دمشقسوریه،  .المعاصره المالیه المعاملات .(ق 1432) وهبه زحیلی، .9

نظام مالی اسلامی: مجموعه مقالات   .(1400رضایی دوانی، مجید )  ؛ وسجادی، سیدمحسن .10
نظرپور محمدنقی  دکتر  شادروان  علوم  تهرا  .نکوداشت  کتب  تدوین  و  مطالعه  سازمان  ن: 

 . ها )سمت(انسانی دانشگاه
اکبری،  حسینعلی؛  سعدی، .11   شرطبه  اجاره  عقد  ماهیت   فقهی  بررسی   ، (1396)  محمود  و 

  ، (11)6  ،نامه فقه اجتماعیپژوهشجمهوری اسلامی ایران،    ربا  بدون  بانکداری  در  تملیک
31-69. DOI: 10.30497/fiqh.2017.2279 

 یهاافت یره.  آن با ربا  و رابطه  نهیع  عیب(.  1400)  فی و حسینی، سید مصط  ؛شکری، فاطمه .12
 .252-221، (6)2، یدر مطالعات اسلام نینو 

https://feqh.semnan.ac.ir/article_1863.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61034.html
https://sj.isu.ac.ir/article_2279.html


 1402 زمستان ،(28 پياپي) دوم شماره سيزدهم، سال                               213

 معاملات   اجرایی  دستورالعمل)  شورای عالی(.  الف  -1390)  بهادار  اوراق  و  بورسسازمان   .13
 ایران، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.  .(ایران کالای بورس در استاندارد سلف

  اوراق انتشار دستورالعملشورای عالی )(. ب-1390) بهادار اوراق و بورس  سازمان بورس .14
 ایران، تهران: سازمان بورس و اوراق بهادار.  .( اجاره

  سازمان:  تهرانایران،    .فقهی  تخصصی  کمیته  مصوبات  .(1400)  و اوراق بهادار   بورس   سازمان .15
 . و اوراق بهادار بورس

 .: دارالحدیث هالقاهر مصر (.5لد ج) نیل األوطار ق(.1413) شوکانی، محمد بن علی .16
  - )ط  ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل.  ق(1418بن محمد )  یعل  دیس  ،یطباطبائ .17

 .البیت علیهم السلاممؤسسه آل :قم ران،یا .الحدیثة(

ایران،   (.3اپ  چ  ،5لد  ج )  الامامیـه  فقـه  فـی  المبسوط  .(1387)  حسن  بن  محمد  طوسی، .18
 . الجعفریه الآثار  لاحیاء المرتضویه المکتبه: تهران

(. حکم فقهی بازخرید شرط شده در ضمن عقد بیع؛ مطالعه 1399محمد )عشایری منفرد،   .19
 . 85-65(، 79)20، اقتصاد اسلامی. موردی قرارداد ریپو 

 . انتشار سهامی شرکت : تهران . ایران،معین عقود مدنی، حقوق  .(1381) ناصر کاتوزیان، .20

چاپ  )جلد پنجم،    هالإسلامیدارالکتب    (.ق1407)  کافی کلینى، محمد بن یعقوب بن اسحاق .21
دفتر انتشارات اسلامى   ان(، ایران، قم: مصحح  و محمد آخوندی:  غفارى  اکبرعلى( )چهارم

 .جامعه مدرسین

  (. ایران،19لد  ج)  (ص)الرسولآل   اخبار  شرح  فی  العقول  مرآه  .(1404)  محمدباقر  مجلسی، .22
 . الاسلامیه دارالکتب : تهران

  . شرح القواعد  یجامع المقاصد ف(.  ق1414)  نیبن حس   ی عل  نینورالد  خ یش،  کرکی  محقق .23
 . السلامعلیهم  البیت آل مؤسسه: قمایران، 

 .صدرا: تهران (. ایران،اول چاپ) بیمه بانک ربا(. 1364) مرتضی مطهری، .24

 و   تبعی  معامله  اختیار  در  آن  کاربرد  و  فقهی  بررسی:  العینهبیع(.  1398)  علی  نیا،معصومی .25
 . 65-49 ،(20)10 ،اسلامی اقتصاد معرفت  .تورق اوراق

 مفید   شیخ   هزاره   جهانى  کنگره :  قمایران،    .المقعنة(.  ق 1413)  محمد  بن  محمد  مفید، .26
 علیهاللهرحمة

  الاذهان   ارشاد  شرح  فی  البرهان  و  الفائده  مجمع  .(ق1403)   محمـد   بن  احمد  مقدس اردبیلی، .27
 .اسلامی النشر  مؤسسه: قم (. ایران،9لد ج)



 214                              محمدمهدی فریدونيو زاده امين محمد سيد  / ...  در نهيالعع يشبهه ب يفقه  يبازپژوه  

28. ( سیدعباس  پروژه1389موسویان،  مالی  تأمین  برای  ابزاری  سلف  اوراق  بالادستی  (.  های 
 . 116-85(. 39) 10، اقتصاد اسلامیصنعت نفت. 

(. 1395)  محمدرضا  حاجیان،و    محمد؛  طالبی،  محمدرضا،  کاتوزیان،  سیدعباس؛  موسویان، .29
 . 111-81 ،(60)15 ،اسلامی اقتصاد اسلامی. بانکیبین بازار  در( ریپو) بازخرید  نامهتوافق

 .الآداب: نجفعراق،   (.5)جلد  البیع(.  1397) اللهروح خمینی،  موسوی .30

تهران:    (.1لد  ج)  هتحریرالوسیل  . (1399)  اللهروح  خمینی،  موسوی .31  و  تنظیم  مؤسسهایران، 
 . )ره(خمینی امام آثار نشر

 .130-95 ،( 24)6 ،اسلامی اقتصاد. ربا هایحیله(. 1385. )سیدحسین میرمعزی، .32
تهران،    . ایران،منیه الطالب فی حاشیه المکاسب ق(،  1373نائینی، میرزامحمد حسین غروی )  .33

 المکتبه المحمدیه.
(. ایران، قم: اول  چاپ)   المکاسب   شرح  فی  الطالب   منیه  . (1379)  ، موسیخوانساری  نجفی .34

 .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه  به وابسته اسلامی انتشارات دفتر

لبنان،28)جلد    الکلام  جواهر(.  ق1404)  محمدحسن  نجفی، .35   التراث  داراحیاء:  بیروت  (. 
 .العربی

ه.  (. پژوهشی در حیل تخلص از ربا با تأکید بر بیع عین1401علی )  ،عندلیبیو    ؛جواد  ،نفری .36
 . 348-325(، 28)14، مطالعات فقه و حقوق اسلامی

  . 372-351  ،(1)38  ،مطالعات حقوق خصوصیتملیک.    شرطبه  اجاره   .(1387)  علی  وفادار، .37
DOR: 20.1001.1.25885618.1387.38.1.16.3 

بهادار .38 اوراق اختیار    . (1397)  هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق  معاملات  دستورالعمل 
سازمان بورس و  ایران، تهران:    .بهادار تهران و فرابورس ایرانفروش تبعی در بورس اوراق  

 .اوراق بهادار

Reference 
1. Ahangaran, M, R., (2021). Revisiting Lawful Tricks to Evade Usury with a 

Comparative Jurisprudence Approach. Comparative Studies of Jurisprudence 
Schools, 1(1), 7-30. DOI: 10.22034/fiqh.2021.59503 

2. Ahmad, I, M, I, H., (1995). Musnad Ahmad ibn Hanbal. Cairo, Egypt: Dar 
al-Hadith. (In Arabic). 

3. Al-Kulayni, M, I, Y., (1986). Al-Kafi (Volume 5, 4th Edition) (Edited by Ali 
Akbar Ghafari and Muhammad Akhund). Qom, Iran: Islamic Publications 
Office, Society of Seminary Teachers of Qom. (In Arabic). 

4. Al-Majlisi, M, B., (1983). Mir’aat al-Uqool fi Sharh Akhbar Aal al-Rasool 
(Volume 19). Tehran, Iran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah. (In Arabic). 

5. Al-Mufid, M, I, M., (1992). Al-Muqni‘ah. Qom, Iran: Global Millennium 
Congress of Sheikh al-Mufid. (In Arabic). 

https://jlq.ut.ac.ir/article_19432.html
https://fiqh.urd.ac.ir/article_59503.html


 1402 زمستان ،(28 پياپي) دوم شماره سيزدهم، سال                               215

6. Al-Muhaqqiq al-Karaki, S, I, A., (1993). Jami‘ al-Maqasid fi Sharh al-
Qawa’id. Qom, Iran: Al al-Bayt Institute. (In Arabic). 

7. Al-Naini, M, H, A., (1953). Minyat al-Talib fi Hashiyat al-Makasib. Tehran, 
Iran: Al-Maktaba al-Muhammadiyya. (In Arabic). 

8. Al-Najafi, M, H., (1983). Jawahir al-Kalam (Volume 28). Beirut, Lebanon: 
Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (In Arabic) 

9. Al-Shawkani, M, I, A., (1992). Nayl al-Awtar (Volume 5). Cairo, Egypt: Dar 
al-Hadith. (In Arabic). 

10. Al-Tusi, M, I, A., (1967). Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah (Volume 5, 3rd 
Edition). Tehran, Iran: Al-Maktaba al-Murtazawiyyah. (In Arabic). 

11. Ansari, H; & Hashemi, S, H., (2016). The Wrong of Contradicting Purpose 
with Emphasis on Imam Khomeini's View on Usury-Evasion Tricks. Matin 
Research, 18(70), 1-25. (In Pesaian). 

12. Ashayeri Monfared, M., (2021). The Jurisprudential Ruling of Conditional 
Buyback in Sale Contracts: A Case Study of Repo Agreements. Islamic 
Economics, 20(79), 65-85. (In Pesaian). 

13. Ansari, M., (1994). The Forbidden Gains, Sales, and Options (Modern 
Edition). Qom, Iran: Global Congress of Commemoration of Sheikh Ansari. 
(In Arabic). 

14. Eslami Panah, A; & Abbasian, R., (2009). Legal Nature of Lease-Purchase 
Agreements. Private Law Studies, 39(3), 43-23. (In Pesaian). 

15. Feleming, M., (2003). The Repurchase Agreement Refined: GCF Repo; 
Federal Reserve Bank of New York. 

16. Hilli, H, I, Y., (n.d.). Tadhkirat al-Fuqaha (Volume 10). Qom, Iran: Al al-
Bayt (A). (In Pesaian). 

17. Hosseini Ameli, M, J., (n.d.). Miftah al-Karamah (Volume 4). Beirut, 
Lebanon: Dar Ihya al-Turath al-Arabi. (In Pesaian). 

18. Ibn Babawayh, M, I, A., (1992). Man La Yahduruh al-Faqih (Volume 3, 2nd 
Edition) (edited by Ali Akbar Ghafari). Qom, Iran: Islamic Publications 
Office, Society of Seminary Teachers of Qom. (In Arabic). 

19. Ibn Manzur, M, I, M., (1984). Lisan al-Arab (3rd Edition). Beirut, Lebanon: 
Dar Sadir. (In Arabic). 

20. Ibn Qudamah, A, M., (1988). Al-Mughni (Volume 4). Cairo, Egypt: Cairo 
Library. (In Arabic). 

21. Ibn Rushd, A., (2004). The Distinguished Jurist's Primer (Volume 3). Cairo, 
Egypt: Dar al-Hadith. (In Arabic). 

22. Jafari Langroudi, M, J., (2000). Annotated Collection of the Civil Code. 
Tehran, Iran: Ganj-e Danesh. (In Pesaian). 

23. Katouzian, Nasser (2002). Civil Law: Specific Contracts. Tehran, Iran: 
Company of Joint Publication. (In Pesaian). 

24. Mousavi Khomeini, R., (2019). Al-Bay’ (Volume 5). Najaf, Iraq: Al-Adab. 
(In Pesaian). 

25. Mousavi Khomeini, R., (2021). Tahrir al-Wasilah (Volume 1). Tehran, Iran: 
Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini’s Works. (In 
Pesaian). 



 216                              محمدمهدی فریدونيو زاده امين محمد سيد  / ...  در نهيالعع يشبهه ب يفقه  يبازپژوه  

26. Khorsandian, M, A; & Shanivar, Q., (2011). The Nature of Compound 
Contracts in Jurisprudence and Civil Law. Islamic Jurisprudence and Law 
Studies, 2(4), 87-110. DOI: 10.22075/feqh.2017.1863 (In Pesaian). 

27. Masoumi Nia, A., (2019). Bay‘ al-‘Inah: Jurisprudential Analysis and Its 
Application in Put Option and Tawarruq Bonds. Islamic Economic 
Knowledge, 10(20), 49-65. (In Pesaian). 

28. Mirmazi, S, H., (2006). Usury Tricks. Islamic Economics, 6(24), 95-130. (In 
Pesaian). 

29. Motahari, M., (1985). Usury, Banking, and Insurance (1st Edition). Tehran, 
Iran: Sadra. (In Pesaian). 

30. Mousavian, S, A., (2010). Sukuk Forward Contracts as a Financing Tool for 
Upstream Oil Projects. Islamic Economics, 10(39), 85-116. (In Pesaian). 

31. Mousavian, S, A; Katouzian, M, R; Talebi, M; & Hajian, M, R., (2016). 
Repurchase Agreements (Repo) in the Islamic Interbank Market. Islamic 
Economics, 15(60), 81-111. (In Pesaian). 

32. Muqaddas Ardabili, A, I, M., (1982). Majma‘ al-Fa’ida wa al-Burhan fi 
Sharh Irshad al-Adhhan (Volume 9). Qom, Iran: Islamic Publishing Institute. 
(In Arabic). 

33. Nafari, J; & Andlibi, A., (2022). A Study of Tricks to Escape Usury with 
Emphasis on Bay‘ al-‘Inah. Islamic Jurisprudence and Law Studies, 14(28), 
325-348. (In Persian). 

34. Najafi Khansari, M., (2000). Minyat al-Talib fi Sharh al-Makasib (1st 
Edition). Qom, Iran: Islamic Publications Office, Society of Seminary 
Teachers of Qom. (In Persian). 

35. Rezaei Dowlatabadi, M., (2021). Jurisprudential Lectures on Riba by Grand 
Ayatollah Mousavi Ardabili. Qom, Iran: Center for Compilation and 
Publication of the Works of Grand Ayatollah Mousavi Ardabili. 

36. Rostami, S, F; Afsari, S; & Ahmadi, A., (2018). The Ruling of Bay‘ al-‘Inah 
in Islamic Schools of Jurisprudence. Studies in Fiqh and Usul, 1(1), 91-106. 
DOI: 10.34785/J016.2018.994 (In Persian). 

37. Sadi, H, A; & Akbari, M., (2017). A Jurisprudential Examination of Lease-
Purchase Agreements in Islamic Banking of the Islamic Republic of Iran. 
Social Jurisprudence Research, 6(11), 31-69. DOI: 10.30497/fiqh.2017.2279 
(In Persian). 

38. Sajjadi, S, M; & Rezaei Dowlatabadi, M., (2021). Islamic Financial System: 
A Collection of Articles in Memory of Dr. Mohammad Naqi Nazarpoor. 
Tehran, Iran: SAMT. (In Persian). 

39. Securities and Exchange Organization (2021). Resolutions of the Specialized 
Sharia Committee. Tehran, Iran: Securities and Exchange Organization. (In 
Persian). 

40. Securities and Exchange Organization (2018). Instructions for Trading Put 
Options in Tehran Stock Exchange and Iran Fara Bourse. Tehran, Iran: 
Securities and Exchange Organization. (In Pesaian). 

41. Securities and Exchange Organization (2011-a). Standard Forward Trading 
Instructions on the Iran Commodity Exchange. Tehran, Iran: Securities and 
Exchange Organization. (In Pesaian). 

https://feqh.semnan.ac.ir/article_1863.html
https://mfu.uok.ac.ir/article_61034.html
https://sj.isu.ac.ir/article_2279.html


 1402 زمستان ،(28 پياپي) دوم شماره سيزدهم، سال                               217

42. Securities and Exchange Organization (2011-b). Ijara Bonds Issuance 
Instructions. Tehran, Iran: Securities and Exchange Organization. (In 
Pesaian). 

43. Sharia Sharia Supervisory Board of the Central Bank of Iran (2019). 
Resolution of the 18th Session. Tehran, Iran: Central Bank of the Islamic 
Republic of Iran. (In Persian). 

44. Shokri, F; & Hosseini, S, M., (2021). Bay‘ al-‘Inah and Its Relation to Usury. 
New Approaches in Islamic Studies, 2(6), 221-252. (In Persian). 

45. Tabatabai, S, A, I, M., (1997). Riyadh al-Masa’il fi Tahrir al-Ahkam bil-
Dalail (Modern Edition). Qom, Iran: Al al-Bayt Institute. (In Arabic). 

46. Tafreshi, M; & Vahdati Shabiri, S, H., (2001). Legal Nature, Rules, and 
Effects of "Lease-Purchase Agreements. Comparative Studies, 9(36), 117-
130. (In Persian). 

47. Vafadar, A., (2008). Lease-Purchase Agreements. Private Law Studies, 
38(1), 351-372. DOR: 20.1001.1.25885618.1387.38.1.16.3 (In Persian). 

48. Zayn al-Din, I A., (Shahid Thani) (1992). Masalik al-Afham ila Taqrir 
Shara’i al-Islam (Volume 3). Qom, Iran: Islamic Knowledge Institute. (In 
Arabic). 

49. Zuhayli, W., (2010). Modern Financial Transactions. Damascus, Syria: Dar 
al-Fikr. (In Arabic). 

50. World Bank (2010). Repo Markets: Background Note. Washington, DC. 

https://jlq.ut.ac.ir/article_19432.html

